
13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

323

 

 
 

  مسئوليت مدني سرپرست صغير و مجنون
  )15/06/1397، تاريخ تصويب 15/02/1397ت  تاريخ درياف(

  بهروز پرون
  و مشاور حقوقي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

     چكيده
سرپرست ممكن است به موجب قانون يا بر حسب قرارداد،تكليف به نگهداري يا مواظبت از 

مادر يا  هر كدام از سرپرستان،اعم از قانوني مانند پدر و.مجنون يا صغير را بر عهده داشته باشد
قراردادي مانند بيمارستان يا مهد كودك،در صورتي كه در نگهداري صغير يا مجنون كوتاهي 

ولد (اينكه اگر فرزند نامشروع.كنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود
مرتكب ورود خسارت به ديگران شود،پدر يا مادر عرفي او مسئول جبران زيان هستند يا )زنا

طفل متولّد از زنا «قانون مدني 1167در حقوق ايران،طبق مادة  .اختلاف نظر وجود داردخير،
 3/4/1376مورخ  617،لكن به موجب رأي وحدت روية شمارة »شود ملحق به زاني نمي

هيئت عمومي ديوان عالي كشور،زاني را پدر عرفي طفل تلقيّ كرد؛در نتيجه،كليّة تكاليف .ش
باشد؛بنابراين،اگر پدر عرفي كه سرپرست  اخذ شناسنامه بر عهدة او مي مربوط به پدر از جمله

رود،در نگهداري او تقصير كند و طفل خسارتي به ديگران بزند،پدر  قانوني طفل به شمار مي
اگر سرپرست  .دار جبران زيان خواهد بود قانون مسئوليت مدني عهده 7طبق مادة )زاني(عرفي

اينكه آيا .شود شته باشد،زيان از مال مجنون يا صغير جبران مياستطاعت جبران خسارت را ندا
كنند يا به جانشيني از سرپرست،زيان از مال او جبران  صغير يا مجنون اصالتاً زيان را جبران مي

رسد صغير يا مجنون بتواند پس از جبران  شود،اختلاف عقيده وجود دارد؛به نظر مي مي
م .ق 7در حقوق ايران، نه تنها ماده  .اجعه كندخسارت،در صورت ملائت به سرپرست مر

اي نگارش يافته كه متضمن فرضي عليه سرپرستان صغير يا مجنون نيست و نتوانسته به  بگونه
ديدگان را تضمين كند، بلكه محاكم و رويه قضايي نيز، به دليل عدم طرح  خوبي حقوق زيان

 7اسلامي، عنايتي باسته به ماده صريح مسوؤليت سرپرست و محافظ صغير يا مجنون در فقه 
فقه اسلامي لذا، جا دارد كه ريشه چنين مسوؤليتي را با توجه به قاعده تسبيب در . م ندارند.ق

  . جستجو كنيم
  ، قيمحضانت ، مسئوليت مدنيسرپرست ، مجنون يا صغير ،  :كليدي واژگان

 

 
 



13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

324

 

 
 

  كليات : بخش اول 
مادر، چه نيازي به اين  وم پدرودن مفهوشن بوجه به رود كه با تور شوامر تص وشايد در بد 

تبيين  ورد بحث قرار مي گيرد، تعيين وقي مون مطلب ازنظر حقواما چ ;د داردوجوتعريف 
قي ودر سيستم حق  . ل، بسيار مهم استوشخص مسؤ وليت واژه ها از نظر شناخت مسؤودقيق 

 ونا وفرزندان ايشان كه قان و ط شدهوسيله عقد نكاح به يكديگر مربومردي كه به  وايران، زن 
عه، ودر اين مجم. اده را تشكيل مي دهند ود آمده اند، اعضاي خانوجوشرعا از اين رابطه به 

ظيفه مادر در و . لايت داردون مدني، بر طفل وقان 1180جب ماده وده به مواده بومرد رئيس خان
ني والدين قانوق ايران، وحق بنابراين در .ستونگهداري ا وتربيت  وكنار پدر حضانت از طفل 

از اين رابطه  وط شده ود كه بر اثر نكاح صحيح با يكديگر مربومردي اطلاق مي ش وبه زن 
 ون واعتقادات مذهبي، قان وجه به تعليمات وهر چند در اجتماع ما با ت  . داراي فرزند هستند

سؤالي كه مطرح مي  اما .دوجرم شناخته مي ش وده ود بوع، مردونامشر وابط آزاد وعرف، ر
ل هستند، يا وني مسؤوالدين قانوليت جبران خسارت، آيا فقط وگردد اين است كه از نظر مسؤ

د مي ونا ملزم به جبران خسارات ناشي از عمل فرزند خوع هم، قانوالدين طفل نامشرواينكه 
د، وسب فرزند خدن نوني نبوانند به بهانه قانومردي مي ت وبه عبارت ديگر، آيا چنين زن  ;باشند

ن وقان 7جه به ماده وپاسخ اين است كه با ت نيز شانه خالي كنند؟ وليت اعمال اواز مسؤ
دك بر عهده ايشان ومحافظت ك ور مطلق اشخاصي را كه نگاهداري وليت مدني كه بطومسؤ

دك بر عهده وي كسرپرستهرگاه (مردي  وان براي چنين زن ول شناخته، مي توقرار دارد، مسؤ
عيت وني از جهت آثاري مانند ممنوزيرا فقدان نسب قان،  دوليت بول به مسؤئقا) باشد ايشان
ع به والدين نامشروليت وع به زاني، مؤثر است اما رافع مسؤوملحق نشدن فرزند نامشر وارث 

ط به وليت ناشي از تكليف مربومضافا براينكه اين مسؤ.دواهد بودك نخوك سرپرستان وعن
ن وجب قانوهمچنين به م   ر است نه داشتن قرابت با آنهاواز محج اظبتوم ونگاهداري 

مادر،  وان پدر ومردي كه به عن و، زن 1353ب ومص سرپرستدكان بي وحمايت از ك
ن وقان 7ماده .وداهند بوخ ول اعمال زيانبار اوي طفل را بر عهده مي گيرند، مسؤسرپرست
رت ارتكاب تقصير ودر ص(ايشان  رستسرپمجانين را بر  وليت صغار وليت مدني، مسؤومسؤ
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. تربيت نياز دارد  ومراقبت  ودك به نگهداري وبديهي است ك. تحميل مي كند ) در نگهداري
د، اما تنها ود، اصطلاحا فرزند اطلاق مي شوهر چند كه به فرزند، تا هر سني كه بالا بر

بنابر اين پس از . د وب اهدوخ والدين اون باشد، بر عهده ويا مجن صغيرليت فرزندي كه ومسؤ
ن باشد والدين نيز خاتمه مي يابد مگر اينكه فرزند، مجنوليت وخارج شدن از سن صغر، مسؤ

ن باقي وغ تا زماني كه حالت جنوبل ورت، حتي پس از رسيدن به سن رشد وكه در اين ص
ت جه به مقرراود كه با توحال اين سؤال مطرح مي ش .دليت نيز ادامه مي يابواست، مسؤ

 ;دواطلاق مي ش صغيراعم از مميز يا غير مميز  -دك وق ايران، تا چه سني به كوني، در حقوكن
جب وغ به عمل آمد، اينك به مورد سن بلون مدني در مواد قانوجه به تغييراتي كه در موبا ت

در دختر نه سال  وغ در پسر پانزده سال تمام قمري ون مدني، سن بلوقان 1210ماده  1تبصره 
ب مي ورين محسومجانين از محج ون، صغار واين قان 1207جب ماده وبه م وم قمري است تما
ي را كه صغيرال وام"ن مدني اعلام مي دارد كه وقان 1210ماده  2در عين حال، تبصره . ند وش

اد واز مطالعه اين م.  "ثابت شده باشد وداد كه رشد ا وان به اورتي مي توبالغ شده است در ص
ليت مدني ون مسؤوقان ون معين شده وغ در قانون سن بلود كه چونين استنباط شممكن است چ
غ ودكان پس از رسيدن به سن بلواين اشخاص است، پس ك سرپرستليت ونيز ناظر به مسؤ

الدين ايشان در اين وليت ومسؤ ويش هستند ول اعمال خود مسؤوپانزده سال ، خ ويعني نه سال 
 1210ماده  2جه به تبصره واز ت  :ر نبايد اعتماد كرد زيراون ظهاما به اي ;سن خاتمه مي يابد

يه شماره وحدت روهمچنين راي  وغ، رشد را نيز لازم مي داند وه بر بلون مدني كه علاوقان
ر ودخالت در ام وال وغ، رشد را نيز براي اداره امو، كه پس از رسيدن به سن بل 3/10/64 -30

سال تمام شمسي  18ز همان وغ هنود كه سن بلواستنباط مي شلازم مي داند  صغيرسط ومالي، ت
از اين امر استنباط . ال لازم مي داند وغ رشد را نيز براي اداره اموه بر بلون علاوزيرا قان ;است
تصميم گيري لازم  وان وت وقدرت  وز درك وهن صغيرغ شرعي، ود كه با رسيدن به بلومي ش

ر مالي، اثبات رشد نيز وغ، براي دخالت در امون به سن بلگرنه پس از رسيدورده ورا بدست نيا
يب شده صغار را وتص 1339ليت مدني كه در سال ون مسؤومضافا بر اينكه قان. مي نداشت ولز
رد حكم قرار داده، وده، موسال تمام شمسي ب 18ن آن زمان وغ كه در قانوجه به سن بلوبا ت
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رشد،  وغ وسال تمام سن بل 18سن  ود وعمل مي شعملا نيز اينك در دادگاهها به همين ترتيب 
همچنين پذيرفتن خلاف اين استدلال در عمل، ما را با مشكلات عديده . د وشناخته مي ش

اندي  وان پذيرفت دختري كه نه سال تمام قمري يعني هشت سال وآيا مي ت ;اجه مي سازدوم
نياز به  ويش است وال خكنترل اعم ود قادر به تصميم گيري وبه سال شمسي سن دارد، خ

 ورت ارتكاب تقصير در نگهداري والدين چنين طفلي را در صوان وآيا مي ت ومراقبت ندارد 
در ماده  صغيرر از ود كه منظول ندانست؟ پس بهتر است گفته شود، مسؤواظبت از فرزند خوم
فرقي  ردودر اين م. سال تمام شمسي نرسيده است  18ن مدني شخصي است كه به سن وقان 7

مميز كه داراي  صغيربد نيست، با  ودكي كه قادر به تشخيص نيك وغير مميز يعني ك صغيربين 
  .د نداردوجور است، وشع وادراك  واراده 

الدين را وليت وليت مدني، مسؤون مسؤوقان 7ق ايران ماده ودر حق -ليت ومبناي مسؤ -الف 
د زندگي ولا با فرزندان خوساني كه معمان كوالدين به عنو . بر مبناي تقصير قرار داده است

تاهي وظايفي را بر عهده دارند كه هر گاه در انجام آن كواز آنها نگهداري مي كنند  وكرده 
ان گفت كه ور، مي تومذك 7جه به ماده وبا ت. ند ول شناخته مي شوده مسؤوكنند، مقصر ب

دن ونه به جهت دارا ب دك استوي از كسرپرست وظيفه نگهداري والدين به سبب وليت ومسؤ
قتا به ديگري ود زندگي نكند يا موالدين خودك با وان پدر يا مادر، بهمين علت هرگاه كوعن

د مگر اينكه ثابت واهند بونخ ول اعمال اوالدين مسؤول اين مدت وسپرده شده باشد، در ط
. است را نداشته  وصلاحيت نگهداري ا ود را به كسي سپرده اند كه قدرت ودك خود، كوش

ب مي وعي تقصير محسود نودك به افراد فاقد صلاحيت، خورت سپردن كودر اين ص
مجانين را نگهداري مي  وليت كساني كه اطفال وليت مدني، با بيان مسؤون مسؤوقان 7ماده .دوش

ليت ناشي از ومستخدمان، مسؤ ولت در قبال اعمال كارگران ود وليت كارفرمايان ومسؤ وكنند 
سيله اي است براي بهتر جبران شدن وليت ناشي از عمل غير، ومسؤ. يرفته است عمل غير را پذ
 ونگهداري   . لا قادر به جبران آن نيستود خسارت، معموروردي كه عامل وخسارت در م

نگهداري .قاطعي از آن بدست داد  وان تعريف كلي واظبت، مفاهيمي نسبي است كه نمي توم
بايد  وجنسيت ا ودك وحي كوحالات ر وجه به سن وا تري است كه بواظبت، انجام اموم و



13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

327

 

 وعي، اعمالي كه براي نگهداري ور نواين امر جنبه شخصي ندارد بلكه به ط. د وانجام ش
بعضي . د اين تكليف است ود، ضابطه تعيين حدودك در سن معين بايد انجام شومحافظت ك

در محل  سرپرستد كه ور مي رردي به كاوبيشتر در م "نگاهداري"قدانان عقيده دارند وحق
را مي  وط به احتياجات اوهزينه هاي مرب ون پذيرايي كرده ودك يا مجنود از كونت خوسك

 وتعليم  ونظارت بر معاشرت  ودك وهدايت ك وي وي معنسرپرستبه  "اظبتوم"لي و . پردازد
م وشتر با مفهاظبت گفته شده بيوم مورد مفهوبه نظر مي رسد آنچه در م . دوتربيت گفته مي ش

ي ومراقبت را مترادف دانسته هدايت معن وم نگهداري ومفه وبهتر است د وتربيت منطبق است 
 ون مدني ايران نيز تعريفي از نگهداري به دست نداده وقان 1168ماده . را بر تربيت حمل نماييم 

 واري د نگهدوشناسايي حد ودر تعريف . الدين دانسته است وهم تكليف  وآن را، هم حق 
اظبت از وساله با م 2دك وه نگهداري از يك كومثلا نح ;اظبت، عرف نقش مهمي داردوم

ن، اين مفاهيم وناگوهمچنين در محلات مختلف با فرهنگهاي گ ;ساله يكسان نيست 15فرزند 
لا در ودك در شهرها لازم است، معمومثلا اعمالي كه براي نگهداري ك ود ون مي شودگرگ

زش نيز يكي از وآم .. عدم رعايت آن هم تقصير به حساب نمي آيد ود وي شستاها انجام نمور
سايل والدين مي بايست خطرات ناشي از بازي با آتش يا والدين است، مثلا وظايف و

سايل خطرناكي مانند تفنگ بادي به وسپردن . شزد كنند ود گودكان خوخطرناك را به ك
الدين وخيابان، تقصيري است كه  وچه وآن در كآزاد گذاشتن آنان در استفاده از  ودكان وك

الدين براي وهنگامي كه   . ندول جبران خسارت شناخته مي شوبه سبب ارتكاب آن مسؤ
د را به مؤسساتي مي سپارند، بايد دقت كنند اين اشخاص داراي ودك خوز كوساعاتي از ر

پدر يا . ساب مي آيد جهي در اين راه تقصير به حوبي ت ونه اهمال وهر گ. صلاحيت باشند 
را ندارد، مي  وبيمار كه ياراي مراقبت از ا وان ود را به پير زني ناتوساله خ 6دك ومادري كه ك

دك را به شخصي صالح يا مؤسسه اي معتبر ودر حاليكه اگر همين ك ;سپارند، مقصر هستند
زيرا  ;نالديود نه واهند بول خود مسؤودك، خوسط كورت ايجاد خسارت توبسپارند، در ص

ه بر نگهداري والدين علاوگفته شد كه   . الدين نسبت دادوان به ودر اين راه تقصيري را نمي ت
د كه آيا تربيت وحال اين سؤال مطرح مي ش. نيز هستند  ودك، مكلف به تربيت كردن اواز ك

رشد،  وغ وسال تمام سن بل 18سن  ود وعمل مي شعملا نيز اينك در دادگاهها به همين ترتيب 
همچنين پذيرفتن خلاف اين استدلال در عمل، ما را با مشكلات عديده . د وشناخته مي ش

اندي  وان پذيرفت دختري كه نه سال تمام قمري يعني هشت سال وآيا مي ت ;اجه مي سازدوم
نياز به  ويش است وال خكنترل اعم ود قادر به تصميم گيري وبه سال شمسي سن دارد، خ

 ورت ارتكاب تقصير در نگهداري والدين چنين طفلي را در صوان وآيا مي ت ومراقبت ندارد 
در ماده  صغيرر از ود كه منظول ندانست؟ پس بهتر است گفته شود، مسؤواظبت از فرزند خوم
فرقي  ردودر اين م. سال تمام شمسي نرسيده است  18ن مدني شخصي است كه به سن وقان 7

مميز كه داراي  صغيربد نيست، با  ودكي كه قادر به تشخيص نيك وغير مميز يعني ك صغيربين 
  .د نداردوجور است، وشع وادراك  واراده 

الدين را وليت وليت مدني، مسؤون مسؤوقان 7ق ايران ماده ودر حق -ليت ومبناي مسؤ -الف 
د زندگي ولا با فرزندان خوساني كه معمان كوالدين به عنو . بر مبناي تقصير قرار داده است

تاهي وظايفي را بر عهده دارند كه هر گاه در انجام آن كواز آنها نگهداري مي كنند  وكرده 
ان گفت كه ور، مي تومذك 7جه به ماده وبا ت. ند ول شناخته مي شوده مسؤوكنند، مقصر ب

دن ونه به جهت دارا ب دك استوي از كسرپرست وظيفه نگهداري والدين به سبب وليت ومسؤ
قتا به ديگري ود زندگي نكند يا موالدين خودك با وان پدر يا مادر، بهمين علت هرگاه كوعن

د مگر اينكه ثابت واهند بونخ ول اعمال اوالدين مسؤول اين مدت وسپرده شده باشد، در ط
. است را نداشته  وصلاحيت نگهداري ا ود را به كسي سپرده اند كه قدرت ودك خود، كوش

ب مي وعي تقصير محسود نودك به افراد فاقد صلاحيت، خورت سپردن كودر اين ص
مجانين را نگهداري مي  وليت كساني كه اطفال وليت مدني، با بيان مسؤون مسؤوقان 7ماده .دوش

ليت ناشي از ومستخدمان، مسؤ ولت در قبال اعمال كارگران ود وليت كارفرمايان ومسؤ وكنند 
سيله اي است براي بهتر جبران شدن وليت ناشي از عمل غير، ومسؤ. يرفته است عمل غير را پذ
 ونگهداري   . لا قادر به جبران آن نيستود خسارت، معموروردي كه عامل وخسارت در م

نگهداري .قاطعي از آن بدست داد  وان تعريف كلي واظبت، مفاهيمي نسبي است كه نمي توم
بايد  وجنسيت ا ودك وحي كوحالات ر وجه به سن وا تري است كه بواظبت، انجام اموم و
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. متغير دارد  ومي گسترده وزه تربيت ، مفهوامر ب مي گردد؟ ودك نيز، تقصير محسونكردن ك
عليه « دك نقش مهمي ايفا مي كند، حضرت علي ومسلما تربيت در شكل گيري شخصيت ك

پدر را بر فرزند حقي است، حق پدر بر  وفرزند را بر پدر، : ده اندودر نهج البلاغه فرم» السلام 
مسلم است كه  زدوقرآن بيام وبه ا وب تربيت كند وخ ونهد  ورا نام نيك وفرزند اين است كه ا

ي ورا به س وممكن است ا ودك بسيار مؤثر است وآينده ك وناصحيح، در رفتار تربيت 
رده اعم از ودك به بار آوكليه خساراتي كه ك .ق دهد ون شكني سوقان وارتكاب جرايم 

ه جبران ور نحومذك 7ماده . د والدين مقصر جبران شوسيله وي، بايد بوخسارات مادي يا معن
ل جبران خسارت والدين مسؤول، وجب اين ماده در درجه اوبه م ;خسارت را بيان كرده است

رتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از خسارت را نداشته باشند، خسارت ولي در صوهستند 
دك جبران ولي در هر حال چه خسارت از مال كود ون جبران مي شويا مجن صغيرارده از مال و
ترتيب از اين جهت اتخاذ شده كه خسارت را ل جبران آن باشند، اين والدين مسؤوچه  ود وش
ل جبران خسارت مي داند، براي ورا مسؤ والدين اون، وهر چند قان ورده ودك به بار آوك

تحميل نمي  وقدرت بر ا وان ول ، جبران خسارت را خارج از حد تورعايت حال شخص مسؤ
دك ويد مال كالدين يا كاهش شدورت هرگاه جبران خسارت سبب عسرت ودر اين ص. كند 

   .د كه براي پرداخت خسارت، قرار اقساط دهدواست نموان از دادگاه در خوگردد، مي ت

د با لمباشره مالي را تلف كرده والدين خون تقصير ودك بدومطلب قابل ذكر اينكه هر گاه ك
ن يا غير رشيد ويا مجن صغيرهرگاه "ن مدني كه اعلام داشته وقان 1216جب ماده وباشد، به م

ن وچ و . دون جبران شويا مجن صغيرد و، خسارت بايد از مال خ"د ضامن استواعث ضرر شب
هرگاه . ل جبران خسارت دانست وان آنان را مسؤوالدين مرتكب تقصير نشده اند، نمي تو
رت دين در ذمه ايشان باقي مي ون مالي نداشته باشند، جبران خسارت به صودك يا مجنوك

اما . الدين قابل جبران نيست وال ولي در هر حال خسارت از امو.دندالي گروماند تا داراي ام
ي از واردي است كه سبب اقورد از مون مود خسارت شده باشد، چورودك سبب، وهرگاه ك

سبب آگاه از  وده ومميز ب صغيردك ود مگر اينكه كواهد بول خود سبب، مسؤومباشر است، خ
ل ومسؤ والدين اورت تقصير، ودر ص ودك، ود كورت خوكه در اين ص ;نباشد وصغر ا
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 ود را در اختيار پسر شانزده ساله اي قرار دهد ومبيل خومثلا هرگاه شخصي، ات. د واهند بوخ
د است مگر اينكه وارد به خول زيان ومبيل مسؤومبيل تصادف كند، مالك اتودك با اتواين ك

مرتكب اين اشتباه  شرايطن هر شخصي در آ وساله نشان دهد  19ظاهر اين پسر چنان باشد كه 
 وغير مميز قرار دهد  صغيرد يا ديگري را در اختيار ولي هرگاه شخص مال خوبه طريق ا. د وش
رد ون مدني، در اين موقان 1215ماده . د واهد بول نخومسؤ صغيرآن را تلف يا ناقص كند،  وا

ن ويا مجن صغيرهد ن دوغير مميز يا مجن صغيرهرگاه كسي مالي را به تصرف ": مقرر داشته
  .دواهد بول تلف يا ناقص شدن آن مال نخومسؤ

 مفهوم و مصاديق سرپرست: بخش دوم 
مواظب «سرپرست در لغت به معناي.معناي لغوي سرپرست با مفهوم حقوقي آن يكسان است

در . باشد»اي ء يا مؤسسه دار مواظبت و نگهداري شخص،شي آن كه عهده«آمده و يا»و مراقب
شود كه نگهداري و مواظبت و ادارة امور  ي،سرپرست به شخصي گفته مياصطلاح حقوق

دكتر .افرادي را كه به لحاظ صغر سن،جنون يا سفاهت نياز به سرپرست دارند،به عهده دارد
به كار »قيمومت«اند و سرپرستي را به جاي دانسته»قيم«جعفري لنگرودي،سرپرست را منحصر به

تري از قيم دارد و وصي و به تعبيري،امين را هم  ي وسيعدر حالي كه سرپرست معنا.اند برده
در .ش 1353قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفندماه سال  .گيرد دربرمي

 12سرپرستي را به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار كرده است و در مادة  2مادة 
را از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي 

احترام،نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر دانسته است و تبصرة اين ماده،ادارة اموال و 
بر حسب اينكه منشأ تعهد به  .نمايندگي قانوني طفل صغير را به عهدة سرپرست گذاشته است
كه اين تعهد از قرارداد نشأت نگهداري و مواظبت از مجنون و صغير،قانون باشد يا اين

قانون  7به همين دليل،قسمت نخست مادة .شود تقسيم مي»قراردادي«و»قانوني«گيرد،سرپرستي به
كسي كه نگهداري و مواظبت مجنون يا صغير،قانوناً يا بر «:مسئوليت مدني مقرر داشته است

  باشد حسب قرارداد به عهدة او مي

. متغير دارد  ومي گسترده وزه تربيت ، مفهوامر ب مي گردد؟ ودك نيز، تقصير محسونكردن ك
عليه « دك نقش مهمي ايفا مي كند، حضرت علي ومسلما تربيت در شكل گيري شخصيت ك

پدر را بر فرزند حقي است، حق پدر بر  وفرزند را بر پدر، : ده اندودر نهج البلاغه فرم» السلام 
مسلم است كه  زدوقرآن بيام وبه ا وب تربيت كند وخ ونهد  ورا نام نيك وفرزند اين است كه ا

ي ورا به س وممكن است ا ودك بسيار مؤثر است وآينده ك وناصحيح، در رفتار تربيت 
رده اعم از ودك به بار آوكليه خساراتي كه ك .ق دهد ون شكني سوقان وارتكاب جرايم 

ه جبران ور نحومذك 7ماده . د والدين مقصر جبران شوسيله وي، بايد بوخسارات مادي يا معن
ل جبران خسارت والدين مسؤول، وجب اين ماده در درجه اوبه م ;خسارت را بيان كرده است

رتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از خسارت را نداشته باشند، خسارت ولي در صوهستند 
دك جبران ولي در هر حال چه خسارت از مال كود ون جبران مي شويا مجن صغيرارده از مال و
ترتيب از اين جهت اتخاذ شده كه خسارت را ل جبران آن باشند، اين والدين مسؤوچه  ود وش
ل جبران خسارت مي داند، براي ورا مسؤ والدين اون، وهر چند قان ورده ودك به بار آوك

تحميل نمي  وقدرت بر ا وان ول ، جبران خسارت را خارج از حد تورعايت حال شخص مسؤ
دك ويد مال كالدين يا كاهش شدورت هرگاه جبران خسارت سبب عسرت ودر اين ص. كند 

   .د كه براي پرداخت خسارت، قرار اقساط دهدواست نموان از دادگاه در خوگردد، مي ت

د با لمباشره مالي را تلف كرده والدين خون تقصير ودك بدومطلب قابل ذكر اينكه هر گاه ك
ن يا غير رشيد ويا مجن صغيرهرگاه "ن مدني كه اعلام داشته وقان 1216جب ماده وباشد، به م

ن وچ و . دون جبران شويا مجن صغيرد و، خسارت بايد از مال خ"د ضامن استواعث ضرر شب
هرگاه . ل جبران خسارت دانست وان آنان را مسؤوالدين مرتكب تقصير نشده اند، نمي تو
رت دين در ذمه ايشان باقي مي ون مالي نداشته باشند، جبران خسارت به صودك يا مجنوك

اما . الدين قابل جبران نيست وال ولي در هر حال خسارت از امو.دندالي گروماند تا داراي ام
ي از واردي است كه سبب اقورد از مون مود خسارت شده باشد، چورودك سبب، وهرگاه ك

سبب آگاه از  وده ومميز ب صغيردك ود مگر اينكه كواهد بول خود سبب، مسؤومباشر است، خ
ل ومسؤ والدين اورت تقصير، ودر ص ودك، ود كورت خوكه در اين ص ;نباشد وصغر ا
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قيقي افراد مختلفي به نگهداري از صغير يا مجنون در بين اشخاص ح :اشخاص حقيقي)الف
  :پردازيم باشند كه به ترتيب اولويت به معرفّي آنان مي مكلفّ مي

نخستين كساني كه تكليف به نگهداري از اطفال صغير خود دارند،پدر و  :پدر و مادر 		-1
هم تكليف ابوين نگهداري اطفال هم حق و «:دارد قانون مدني مقرر مي 1168مادة .مادر هستند

قانون مسئوليت مدني،تقصير در نگهداري يا  7مبناي مسئوليت پدر و مادر طبق مادة  .»است
شود اين است كه آيا نگهداري و مواظبت دو امر جداگانه  سؤالي كه مطرح مي.مواظبت است

و به نظر دكتر كاتوزيان،نگهداري .است يا اينكه اين دو،دو اصطلاح مترادف با يكديگر است
رود كه  مواظبت با يكديگر متفاوت است،ايشان معتقدند نگهداري بيشتر در مواردي به كار مي

كند و تربيت او را به عهده  سرپرست در محلّ سكونت يا كار خود،از كودك پذيرايي مي
دارد،ولي مواظبت به سرپرستيِ معنوي و هدايت كودك يا ديوانه و نظارت بر رفتار و معاشرت 

در .كند قانون مدني و بعد آن،اين نظر را تأييد مي 1168مادة  .شود ربيت او گفته ميو تعليم و ت
گردد كه نگهداري  اين مواد كه از نگهداري به حضانت نيز تعبير شده،به وضوح استنباط مي

تا .به صراحت آن را بيان كرده است 1178شود؛چنان كه مادة  شامل تربيت طفل هم مي
كنند و فرزند تحت نگهداري آنان است،چنانچه  ر با يكديگر زندگي ميهنگامي كه پدر و ماد

بر اثر كوتاهي در نگهداري،خسارتي به ديگري وارد شود،هر دو مسئول جبران خسارت 
با توجه به .البته در اينكه اين مسئوليت تضامني است يا بالمناصفه اختلاف نظر وجود دارد.هستند

رسد مسئوليت تنصيفي بيشتر منطبق بر قانون  ت،به نظر مياينكه تضامن در حقوق ما استثناس
باشد،لكن اگر پدر و مادر به هر علّتي،خواه طلاق يا دليل ديگري،جدا از يكديگر زندگي 
كنند،كسي كه نگهداري به موجب قانون يا به حكم دادگاه بر عهدة اوست،مسئول جبران 

   .خسارت است

قانون مدني،طفل متولّد از زنا به زاني ملحق  1167در حقوق ايران،هرچند برابر مادة 
مورخ  617شود،لكن مطابق رأي وحدت روية هيئت عمومي ديوان عالي كشور به شمارة  نمي
به جز توارث،كلية تكاليف پدر و مادر دربارة فرزند نامشروع همانند فرزند مشروع  13/4/1376

الاتباع  تمام دادگاهها و ساير مراجع لازمبا توجه به مفاد اين رأي كه مانند قانون براي  .است
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قانون مدني و بعد آن،در مورد اطفال  1168است،تكليف مربوط به نگهداري طفل طبق مادة 
باشد و چنانچه اين اطفال به علّت رأي مزبور كه بر اثر صدور دو رأي  نامشروع هم مجري مي

اسنامه براي فرزند نامشروع ديوان عالي كشور در مورد گرفتن شن 30و  22معارض از شعب 
قانون ثبت احوال مصوب سال  1مادة »الف«به موجب بند«:صادر شده است،بدين شرح است

يكي از وظايف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين  1355
و  16مادة مورد بين اطفال متولد از رابطة مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصرة 

قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام  17
ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد،تعيين تكليف كرده 

استفاده است،لكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد،با 
از موازين قضايي از ديدگاه حضرت  47و مسئلة  3از عمومات و اطلاق مواد يادشده و مسئلة 

امام خميني رحمه االله زاني،پدر عرفي طفل تلقيّ و در نتيجه كلية تكاليف مربوط به پدر از 
قانون مدني صرفاً موضوع توارث  884باشد و حسب مادة  جمله اخذ شناسنامه بر عهدة وي مي

ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد،به نظر  لذا رأي شعبة سي.بين آنها منتفي است
اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني 

تقصير در نگهداري،مرتكب ورود خسارت به ديگران شوند،مورد مشمول  1»گردد تشخيص مي
سئوليت مدني خواهند بود و پدر و مادر عرفي آنها مسئول جبران خسارت وارده قانون م 7مادة 

دكتر امامي تكليف به نگهداري فرزند نامشروع را براي پدر و مادر طبيعي بر مبناي .خواهند بود
موجب ايجاد طفل )عرفي(دانند و معتقدند چون پدر و مادر طبيعي قاعدة تسبيب مي

  .ري از او مانند تكليف ناشي از نسب قانون استاند،تكليف آنان به نگهدا شده
قانون مدني،طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد  1180طبق مادة  :جد پدري 			-2

همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون .باشد پدري خود مي
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قيقي افراد مختلفي به نگهداري از صغير يا مجنون در بين اشخاص ح :اشخاص حقيقي)الف
  :پردازيم باشند كه به ترتيب اولويت به معرفّي آنان مي مكلفّ مي

نخستين كساني كه تكليف به نگهداري از اطفال صغير خود دارند،پدر و  :پدر و مادر 		-1
هم تكليف ابوين نگهداري اطفال هم حق و «:دارد قانون مدني مقرر مي 1168مادة .مادر هستند

قانون مسئوليت مدني،تقصير در نگهداري يا  7مبناي مسئوليت پدر و مادر طبق مادة  .»است
شود اين است كه آيا نگهداري و مواظبت دو امر جداگانه  سؤالي كه مطرح مي.مواظبت است
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كند و تربيت او را به عهده  سرپرست در محلّ سكونت يا كار خود،از كودك پذيرايي مي
دارد،ولي مواظبت به سرپرستيِ معنوي و هدايت كودك يا ديوانه و نظارت بر رفتار و معاشرت 

در .كند قانون مدني و بعد آن،اين نظر را تأييد مي 1168مادة  .شود ربيت او گفته ميو تعليم و ت
گردد كه نگهداري  اين مواد كه از نگهداري به حضانت نيز تعبير شده،به وضوح استنباط مي

تا .به صراحت آن را بيان كرده است 1178شود؛چنان كه مادة  شامل تربيت طفل هم مي
كنند و فرزند تحت نگهداري آنان است،چنانچه  ر با يكديگر زندگي ميهنگامي كه پدر و ماد

بر اثر كوتاهي در نگهداري،خسارتي به ديگري وارد شود،هر دو مسئول جبران خسارت 
با توجه به .البته در اينكه اين مسئوليت تضامني است يا بالمناصفه اختلاف نظر وجود دارد.هستند

رسد مسئوليت تنصيفي بيشتر منطبق بر قانون  ت،به نظر مياينكه تضامن در حقوق ما استثناس
باشد،لكن اگر پدر و مادر به هر علّتي،خواه طلاق يا دليل ديگري،جدا از يكديگر زندگي 
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جد  گردد؛بنابراين،در صورتي كه بعد از فوت پدر،مادر طفل و مدني به روشني استنباط مي
در .پدري هر دو در قيد حيات باشند،نگهداري طفل با مادر و ادارة اموال او با جد پدري است

رسد يا وي هيچ اولويتي بر  اينكه آيا بعد از فوت پدر و مادر،حضانت طفل به جد پدري مي
با توجه به اينكه ولايت معمولاً با حضانت  1.ساير خويشاوندان طفل ندارد،اختلاف نظر است

رسد بعد از فوت پدر و مادر،نگهداري طفل صغير تكليف جد پدري  همراه است،به نظر مي
چنانچه نامبرده در انجام اين تكليف كوتاهي كند و طفل خسارتي به ديگران بزند،طبق .باشد
  .قانون مسئوليت مدني،جبران خسارت بر عهدة جد پدري خواهد بود 7مادة 
هر يك از پدر و جد پدري بعد از  :ني مقرر داشته استقانون مد 1188مادة  :وصي 			-3

باشد،وصي معين كند تا بعد از  تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي وفات ديگري مي
با وجود  .فوت خود در نگهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد

وي براي حضانت طفل اثبات نشده  اين،اگر مادر در قيد حيات باشد و عدم صلاحيت
باشد،وصي دخالتي در نگهداري طفل صغير نخواهد داشت و فقط در ادارة اموال او دخالت 

تواند  قهري مي   وليِ.گردد قانون مدني به وضوح استنباط مي 1171كند؛اين موضوع،از مادة  مي
اوصيا،بايد مجتمعاً به  در صورت تعدد.به جاي يك نفر،چند نفر را به عنوان وصي تعيين كند

چنانچه   .وصيت عمل كنند مگر اينكه به هر كدام از آنها استقلال عمل داده شده باشد
نگهداري طفل صغير با وصي باشد و او در نگهداري كوتاهي كرده باشد و طفل خسارتي به 

د اگر اوصيا متعد.قانون مسئوليت مدني،وصي مسئول خواهد بود 7ديگري بزند،طبق مادة 
اند،جاي بحث و تأمل وجود  باشند،در اينكه آيا مسئوليت آنان تضامني است يا بالمناصفه مسئول

قانون مسئوليت مدني،آنها را متضامناً مسئول  14ممكن است با استفاده از ملاك مادة .دارد
تر  بدانيم،لكن با توجه به اينكه تضامن در حقوق ما استثناست،فرض تناصف با قانون منطبق

  .كند با عدالت سازگارتر است ست؛هرچند تضامن به لحاظ اينكه خسارت را بهتر جبران ميا
قيم هم مانند وصي در صورتي كه مادر طفل صغير زنده باشد،هيچ دخالت و :قيم 			-4

دار است،لكن چنانچه مادر  مسئوليتي در نگهداري او ندارد و فقط ادارة اموال طفل را عهده
بديهي است كه قيم هم مانند ساير .ري او نيز به عهدة قيم استطفل زنده نباشد،نگهدا
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قانون مسئوليت مدني خواهد  7سرپرستان در صورت تقصير در نگهداري طفل،مشمول مادة 
  .بود

اشخاص حقوقي كه به موجب قانون به نگهداري صغير يا مجنون : اشخاص حقوقي)ب
به تشكيل سازمان بهزيستي كشور كه در لايحة قانوني راجع .باشند،بسيار محدوداند مكلفّ مي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ  29و  21جهت تحقّق بخشيدن به اصول 
جمهوري اسلامي ايران رسيد،يكي از وظايف مهم 1 به تصويب شوراي انقلاب.ش24/3/1359

صير اين تق.سرپرست دانسته است اين سازمان را حمايت و نگهداري از كودكان و اطفال بي
قانون مسئوليت مدني  7تواند از مصاديق مادة  سرپرست مي سازمان در نگهداري اطفال بي

باشد؛بنابراين،چنانچه كودكان خياباني فاقد سرپرست قانوني باشند و سازمان بهزيستي در 
آوري و نگهداري آنان اقدامي نكند،مسئول خساراتي است كه از ناحية اين اطفال به  جمع

قانونگذار قيمومت محجوران تحت سرپرستي اين .ش 1376حتي در سال .شود ارد ميديگران و
سازمان را تا تعيين قيم از طرف دادگاه صالح براي آنان به عهدة سازمان بهزيستي واگذار كرده 

توان از دبستانهاي دولتي و به طور كليّ،آموزش و پرورش به عنوان  همچنين مي .است
ديگري كه نگهداري از اطفال صغير به عهدة آن است،نام شخصيت حقوقي حقوق عمومي 

دولت موظفّ است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي «قانون اساسي 30طبق اصل .برد
همة ملّت تا پايان دورة متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي 

قانوناً به عهدة آموزش و پرورش اجراي اين وظيفه .»كشور به طور رايگان گسترش دهد
باشد؛بنابراين،چنانچه اطفال صغير در اوقاتي كه در مدارس تحت تعليم و تربيت هستند،به  مي

قانون مسئوليت  7علّت عدم توجه كافي در نگهداري،خسارتي به ديگران بزنند،طبق مادة 
  .مدني،مدرسه يا آموزشگاه مسئول جبران خسارت خواهد بود

منشأ اين نوع سرپرستي مستقيماً قانون نيست،بلكه قراردادي است كه  :رداديسرپرست قرا
اين قرارداد ممكن است كتبي باشد .شود بين اولياي صغير يا مجنون با شخص ديگري منعقد مي

موضوع اين قرارداد ممكن است مستقيماً نگهداري و .مدت باشد يا طولاني يا شفاهي،كوتاه
اشد؛مانند قراردادهايي كه با تيمارستانها و يا پرستارهاي خصوصي مراقبت از صغير يا مجنون ب

جد  گردد؛بنابراين،در صورتي كه بعد از فوت پدر،مادر طفل و مدني به روشني استنباط مي
در .پدري هر دو در قيد حيات باشند،نگهداري طفل با مادر و ادارة اموال او با جد پدري است

رسد يا وي هيچ اولويتي بر  اينكه آيا بعد از فوت پدر و مادر،حضانت طفل به جد پدري مي
با توجه به اينكه ولايت معمولاً با حضانت  1.ساير خويشاوندان طفل ندارد،اختلاف نظر است

رسد بعد از فوت پدر و مادر،نگهداري طفل صغير تكليف جد پدري  همراه است،به نظر مي
چنانچه نامبرده در انجام اين تكليف كوتاهي كند و طفل خسارتي به ديگران بزند،طبق .باشد
  .قانون مسئوليت مدني،جبران خسارت بر عهدة جد پدري خواهد بود 7مادة 
هر يك از پدر و جد پدري بعد از  :ني مقرر داشته استقانون مد 1188مادة  :وصي 			-3

باشد،وصي معين كند تا بعد از  تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي وفات ديگري مي
با وجود  .فوت خود در نگهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد

وي براي حضانت طفل اثبات نشده  اين،اگر مادر در قيد حيات باشد و عدم صلاحيت
باشد،وصي دخالتي در نگهداري طفل صغير نخواهد داشت و فقط در ادارة اموال او دخالت 

تواند  قهري مي   وليِ.گردد قانون مدني به وضوح استنباط مي 1171كند؛اين موضوع،از مادة  مي
اوصيا،بايد مجتمعاً به  در صورت تعدد.به جاي يك نفر،چند نفر را به عنوان وصي تعيين كند

چنانچه   .وصيت عمل كنند مگر اينكه به هر كدام از آنها استقلال عمل داده شده باشد
نگهداري طفل صغير با وصي باشد و او در نگهداري كوتاهي كرده باشد و طفل خسارتي به 

د اگر اوصيا متعد.قانون مسئوليت مدني،وصي مسئول خواهد بود 7ديگري بزند،طبق مادة 
اند،جاي بحث و تأمل وجود  باشند،در اينكه آيا مسئوليت آنان تضامني است يا بالمناصفه مسئول

قانون مسئوليت مدني،آنها را متضامناً مسئول  14ممكن است با استفاده از ملاك مادة .دارد
تر  بدانيم،لكن با توجه به اينكه تضامن در حقوق ما استثناست،فرض تناصف با قانون منطبق

  .كند با عدالت سازگارتر است ست؛هرچند تضامن به لحاظ اينكه خسارت را بهتر جبران ميا
قيم هم مانند وصي در صورتي كه مادر طفل صغير زنده باشد،هيچ دخالت و :قيم 			-4

دار است،لكن چنانچه مادر  مسئوليتي در نگهداري او ندارد و فقط ادارة اموال طفل را عهده
بديهي است كه قيم هم مانند ساير .ري او نيز به عهدة قيم استطفل زنده نباشد،نگهدا
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گردد يا قراردادهايي كه با مهد كودكها و كودكستانها براي  براي نگهداري مجنون منعقد مي
شود،يا اينكه شوراي انقلاب تا هنگام تشكيل مجلس  نگهداري اطفال صغير بسته مي

موضوع اصلي قرارداد نگهداري و مراقبت  .شورا،وظيفة قانونگذاري را به عهده داشت
نبوده،بلكه امر ديگري از قبيل تعليم و تربيت،آموزش حرفه يا هنر خاصي به صغير باشد؛مانند 

اي  اينكه صغير را براي فراگرفتن زبان خارجي يا آموختن موسيقي به شخص يا مؤسسه
چنانچه  در هر صورت.بسپارند،در اين صورت،نگهداري از طفل جنبة فرعي دارد

سرپرست،اعم از نگاهدارنده يا معلم و مربي،در مواظبت و نگهداري از صغير يا مجنون 
 .شود كوتاهي كند،مسئول خسارتي است كه در اثر اين كوتاهي به اشخاص ثالث وارد مي

توجهي سرپرست قراردادي خسارتي به شخص صغير يا مجنون و يا  ممكن است در اثر بي
اين فرض،سرپرست قراردادي به لحاظ نقض قرارداد،مسئول جبران  در.اموالشان وارد شود

خسارت است نه به حكم قانون،يعني در حقيقت،مسئوليت وي قراردادي است و نيازي به اثبات 
توان  قانون مدني بايد وجود يك حادثة خارجي را كه نمي 227تقصير او نيست،بلكه برابر مادة 

پرداخت خسارت معاف شود،اما اگر صغير يا مجنونِ تحت به او مربوط كرد،اثبات كند تا از 
توان قراردادي  سرپرستي،خسارتي به اشخاص ثالث وارد كند،مسئوليت سرپرست آنها را نمي

ديده و سرپرست،قراردادي وجود ندارد تا نقض آن موجب  دانست؛زيرا بين شخص زيان
مسئوليت مدني وجود تقصير را در  قانون 7مسئوليت قراردادي متعهد گردد؛به همين دليل،مادة 

  .اين مورد شرط مسئوليت سرپرست دانسته است
ماهيت ومبناي مسئوليت در باب  :مجنون مسئوليت سرپرست صغير و و مبناي ماهيت-2

نخست يادآور : كه طبق قانون عهده دار نگاهداري يا مواظبت از مجنون يا صغيرند كساني
ين اشخاص مسئوليتي غير قراردادي است ،چه ، از عدم شويم كه از لحاظ ماهيت ، مسئوليت ا

ني شده در قانون نشات ياجراي حكم مقنن يا دقيقتر بگوييم از عدم انجام تكاليف عام پيش ب
عهده دار نگاهداي يا مواظبت از مجنون  "مسئوليتي كه قانون براي كساني كه قانونا .دمي گير

اين تقصير بر حسب مورد تقصير در  .استوار است  يا صغيرند مقرر داشته بر مبناي تقصير آنان
ارتكاب عمل زيانبار توسط صغير يا .مراقبت و مواظبت يا تقصير در تعليم و تربيت است 
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مجنون زيان ديدگان را بر آن مي دارد كه چنين بپندارند كه اشخاص مذكر بر حسب مورد 
در حقوق عهد باستان ، همانند .دمرتكب يكي از دو تقصيرنامبرده يا حتي هر دوي آنها شده ان

، بلكه )سوءمراقبت ومواظبت (حقوق باستاني رم ،مسئوليت پدر خانواده نه بر پايه فرض تقصير 
از همين رو، در حقوق باستاني رم ،  0بر اساس انديشه همبستگي خانوادگي استوار بوده است 

تحويل دادن فرد پدر خانواده مي توانسته است به جاي پرداخت خسارت و تاوان با 
برخي از دانشمندان بر آن .خويشتن را از مسئوليت رها كند) وارد آوردنده زيان (خطاكار

هستند كه در حقوق موضوعه ، مسئوليت پدر مادر بيشتر بازتاب و ما به ازاي ولايت واقداري 
وان آن طبق نظري ديگر در اين زمينه ، كه مي ت است كه توسط قانون به آنان به اعطاشده است 

را در ارتباط با نظر ياد شده انگاشت ، مبناي سنتي مسئوليت پدر مادر، تقصير آنان در تعليم و 
اما واقع بينانه نخواهد بود اگر تصور شود كه كودكي 0تربيت ومراقبت ومواظبت فرزند است 

 0هد آوردكه به خوبي تعليم و تربيت يافته هيچگاه ، حتي به طور غير ارادي ، زيان به بار نخوا
چه ، نفع زيانديده   از اين رو، بر اين مبنا، مصلحت و نفع قرباني عمل زيانبارنيز افزوده مي شود

درهمين زمينه ، گفته شده است كه ملاحظات  0در آن است كه با شخصي بي چيز مواجه نشود
توان  مربوط به انصاف هم راهنماي مقنن بوده است ، چه ، در اغلب اوقات عامل مستقيم زيان

مالي جبران خسارت را ندارد، از اين رو، براي آنكه زيان وارده بر قرباني عمل زيانبار بدون 
جبران باقي نماند، انصاف ايجاب مي كند بار جبران خسارت بر عهده كسي كه ملزم به 

به گونه ديگر نيز مي  مواظبت و مراقبت از وي بوده و از تمكن مالي برخوردار است نهاده شود
قرباني عمل زيانبار نمي تواند به آنچه كه در داخل و : ن مسئوليت پدر و مادر را درك كردتوا

درون خانواده مي گذرد پي ببرد، از اين رو، بايد محاسبات و نقشه هاي والدين را كه به جاي 
عمل خلاف و زيانبار موردنظر خويش را انجام دهند، فرزند خود را به  "آنكه خود شخصا

برخي با اشاره به اينكه پدران خانواده ، ماجرا  0ن وامي دارندنقش بر آب ساخت اقدام به آ
جوياني بزرگ هستند، مسئوليت آنان را بر مبناي خطري كه بدين سان براي ديگران مي افرينند 

بالاخره بعضي ديگر پدر ومادر را ضامن طبعي عيوب ونارسييهاي شخصيت  0استوار مي كنند
با توجه به اثري كه عوامل اجتماعي در شكل گيري  ر مي آورندفرزندان خويش به شما

گردد يا قراردادهايي كه با مهد كودكها و كودكستانها براي  براي نگهداري مجنون منعقد مي
شود،يا اينكه شوراي انقلاب تا هنگام تشكيل مجلس  نگهداري اطفال صغير بسته مي

موضوع اصلي قرارداد نگهداري و مراقبت  .شورا،وظيفة قانونگذاري را به عهده داشت
نبوده،بلكه امر ديگري از قبيل تعليم و تربيت،آموزش حرفه يا هنر خاصي به صغير باشد؛مانند 

اي  اينكه صغير را براي فراگرفتن زبان خارجي يا آموختن موسيقي به شخص يا مؤسسه
چنانچه  در هر صورت.بسپارند،در اين صورت،نگهداري از طفل جنبة فرعي دارد

سرپرست،اعم از نگاهدارنده يا معلم و مربي،در مواظبت و نگهداري از صغير يا مجنون 
 .شود كوتاهي كند،مسئول خسارتي است كه در اثر اين كوتاهي به اشخاص ثالث وارد مي

توجهي سرپرست قراردادي خسارتي به شخص صغير يا مجنون و يا  ممكن است در اثر بي
اين فرض،سرپرست قراردادي به لحاظ نقض قرارداد،مسئول جبران  در.اموالشان وارد شود

خسارت است نه به حكم قانون،يعني در حقيقت،مسئوليت وي قراردادي است و نيازي به اثبات 
توان  قانون مدني بايد وجود يك حادثة خارجي را كه نمي 227تقصير او نيست،بلكه برابر مادة 

پرداخت خسارت معاف شود،اما اگر صغير يا مجنونِ تحت به او مربوط كرد،اثبات كند تا از 
توان قراردادي  سرپرستي،خسارتي به اشخاص ثالث وارد كند،مسئوليت سرپرست آنها را نمي

ديده و سرپرست،قراردادي وجود ندارد تا نقض آن موجب  دانست؛زيرا بين شخص زيان
مسئوليت مدني وجود تقصير را در  قانون 7مسئوليت قراردادي متعهد گردد؛به همين دليل،مادة 

  .اين مورد شرط مسئوليت سرپرست دانسته است
ماهيت ومبناي مسئوليت در باب  :مجنون مسئوليت سرپرست صغير و و مبناي ماهيت-2

نخست يادآور : كه طبق قانون عهده دار نگاهداري يا مواظبت از مجنون يا صغيرند كساني
ين اشخاص مسئوليتي غير قراردادي است ،چه ، از عدم شويم كه از لحاظ ماهيت ، مسئوليت ا

ني شده در قانون نشات ياجراي حكم مقنن يا دقيقتر بگوييم از عدم انجام تكاليف عام پيش ب
عهده دار نگاهداي يا مواظبت از مجنون  "مسئوليتي كه قانون براي كساني كه قانونا .دمي گير

اين تقصير بر حسب مورد تقصير در  .استوار است  يا صغيرند مقرر داشته بر مبناي تقصير آنان
ارتكاب عمل زيانبار توسط صغير يا .مراقبت و مواظبت يا تقصير در تعليم و تربيت است 
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شخصيت كودك و رفتار او دادر، برخي بر آن شده اند كه مي توان در كنار مسئوليت پدر 
ومادر، به طور فرعي و به عنوان مكمل ، از مسئوليت دولت سخن به ميان آورد، امري كه اگر 

رورش گسترش يابد، كمتر شگفت انگيز خواهد اندكي ديگر مداخله دولت در امر آموزش و پ
اما وضع موجود در حال حاضر مي تواند موجب كاهش و تعديل مسئوليت پدر و مادر .بود

شود، زيرا در جامعه هر كس حتي خود قرباني عمل زيانبار مي تواند خويشتن را باعث بخشي 
ف براي هر شخص از صدمه اي ببيند كه توسط كودك به بار مي آيد، چه ، اخلاق و عر

كبيري در برابر كودكان اشخاص ديگر حق توبيخ و بازخواست و در مواردي كه فوريت دارد 
همچنين براي توجيه برقراري فرض  0نوعي اقتدار مربوط به حفظ نظم عمومي قائل است 

تقصير عليه پدر مادر مي توان به روحيه تقليد كودك استناد حست و، به تعبيري ، گفت كه 
برخي از دانشمندان با توجه به واقعيات 1.كودك منعكس كننده تقصير پدر مادر است تقصير 

جامعه امروز، كه پدرو مادربيشتر وقت خود را صرف تلاش براي تامين معاش خانواده مي 
كنندو فرزندان ، همينكه كمي بزرگ شدند، تحت نفوذ عامل بس موثر ديگري در مدرسه 

براي تمين منافع ومصالح قربانيان زيانهاي وارد توسط اطفال و  خارج از مدرسه قرار مي گيرند،
فراهم آوردن موجبات جبران خسارت آنها به گونه اي مطمئن و نيز به منظور انكه جبران اين 
خسارات به پدر مادر لطمه مالي سنگيني واردنياورد پيشنهادمي كنند كه مبناي مسئوليت پدر 

باشد و انعقاد قرارداد بيمه مسئوليت در اين زمينه براي ) همبستگي و تعاون خانوادگي(ومادر 
ماهيت مبناي مسئوليت اشخاصي كه بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداري .آنان اجباري شود

ازلحاظ ماهيت ،مسئوليت اين اشخاص مسئوليتي قراردادي : يا مواظبت از مجنون يا صغيرند
تر بگوييم از عدم انجام تعهدات خاص پيش  است ، چه ، از عدم اجراي يك قرارداد يا دقيق

بدين مناسبت يادآور مي شويم كه اشخاصي كه  0بيني شده در يك قراردادنشات مي گيرد
ممكن است بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير شوند مي 

اص حقوقي حقوق يا از اشخ) مانند، مربي كودكستان و پرستار( توانند از اشخاص طبيعي 
اگر در اين مقام از اشخاص حقوقي حقوق  0باشند) مانند، بيمارستانهي خصوصي ( خصوصي 

قانون مسئوليت مدني براي آنها، تنها در  11عمومي نام نبرديم ، بدان علت است كه ماده 
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صورتي كه زيان ، ناشي از نقص وسايل ادارات وموسسات دولتي باشد، مسئوليت مقررداشته 
، بنابراين ، اگر مجنوني كه در بيمارستان رواني دولتي تحت درمان و مراقبتها است به است 

كسي ضرر وار آورد، علي الاصول آن يك از كاركنان بيمارستان كه د رانجام وظيفه مراقبت 
 شخاصيمبناي مسئوليت ا .از مجنون سهل انگاري وكوتاهي كرده مسئول جبران خسارت است 

عهده دار نگاهداري يا موظابت از مجنون يا صغيرند نيز تقصير آنان ، يعني  كه بر حسب قرارداد
پيشرفت و توسعة وسائل و لوازم سرگرمي كودكان و .تقصير در نگاهداري يا مواظبت است

استفادة بيشتر آنان از دستگاههاي مدرن امروزي از قبيل اينترنت،كامپيوتر و امثال آن از يك 
و مواظبت والدين بر اطفال و سست شدن بنيان خانواده نسبت به رنگ شدن نظارت  طرف و كم

زندگي سنتّي قديم از طرف ديگر و وجود بيماريهاي متعدد رواني كه ويژة زندگي پيچيده و 
كند كه قانونگذاران در وضع قانون و قضات در  مدرن قرن بيست و يكم است،ايجاب مي

از اعمال و اقدامات اين گروه از شهروندان هاي قضايي،توجه خاصي به خسارات ناشي  رويه
قانون مدني با اينكه حدود هشتاد سال قبل تصويب شده،مسئوليت مدني صغير و  .مبذول دارند

هرگاه صغير يا مجنون «:دارد اين قانون مقرر مي 1216مادة .مجنون در آن مغفول نمانده است
سرپرست آنان صحبتي نشده  ولي در اين ماده از مسئوليت.»باعث ضرر شود ضامن است

بتوان مسئوليت مدني )اقوا بودن سبب از مباشر(در باب تسبيب 332شايد از مادة .است
قانون مسئوليت مدني كه سالها پس از قانون  7را استنباط كرد،اما مادة )سرپرست(نگهدارنده

به تصويب رسيده است،مسئوليت مدني سرپرست را در صورت .ش 1339مدني و در سال 
كسي كه نگهداري يا  :دارد اين ماده مقرر مي.قصير در نگهداري به صراحت پذيرفته استت

باشد،در صورت تقصير در  مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهدة او مي
باشد و در صورتي  نگهداري يا مواظبت،مسئول جبران زيان وارده از ناحية مجنون يا صغير مي

بران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد،از مال مجنون يا صغير زيان كه استطاعت ج
جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت 

در مادة »كسي«بر خلاف نظر برخي از حقوقدانان از كلمة .كنندة زيان نباشد و تنگدستي جبران
دة شخص حقيقي شود،اين مادة اشخاص حقوقي اعم از حقوق عمومي مزبور نبايد منحصراً افا

شخصيت كودك و رفتار او دادر، برخي بر آن شده اند كه مي توان در كنار مسئوليت پدر 
ومادر، به طور فرعي و به عنوان مكمل ، از مسئوليت دولت سخن به ميان آورد، امري كه اگر 

رورش گسترش يابد، كمتر شگفت انگيز خواهد اندكي ديگر مداخله دولت در امر آموزش و پ
اما وضع موجود در حال حاضر مي تواند موجب كاهش و تعديل مسئوليت پدر و مادر .بود

شود، زيرا در جامعه هر كس حتي خود قرباني عمل زيانبار مي تواند خويشتن را باعث بخشي 
ف براي هر شخص از صدمه اي ببيند كه توسط كودك به بار مي آيد، چه ، اخلاق و عر

كبيري در برابر كودكان اشخاص ديگر حق توبيخ و بازخواست و در مواردي كه فوريت دارد 
همچنين براي توجيه برقراري فرض  0نوعي اقتدار مربوط به حفظ نظم عمومي قائل است 

تقصير عليه پدر مادر مي توان به روحيه تقليد كودك استناد حست و، به تعبيري ، گفت كه 
برخي از دانشمندان با توجه به واقعيات 1.كودك منعكس كننده تقصير پدر مادر است تقصير 

جامعه امروز، كه پدرو مادربيشتر وقت خود را صرف تلاش براي تامين معاش خانواده مي 
كنندو فرزندان ، همينكه كمي بزرگ شدند، تحت نفوذ عامل بس موثر ديگري در مدرسه 

براي تمين منافع ومصالح قربانيان زيانهاي وارد توسط اطفال و  خارج از مدرسه قرار مي گيرند،
فراهم آوردن موجبات جبران خسارت آنها به گونه اي مطمئن و نيز به منظور انكه جبران اين 
خسارات به پدر مادر لطمه مالي سنگيني واردنياورد پيشنهادمي كنند كه مبناي مسئوليت پدر 

باشد و انعقاد قرارداد بيمه مسئوليت در اين زمينه براي ) همبستگي و تعاون خانوادگي(ومادر 
ماهيت مبناي مسئوليت اشخاصي كه بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداري .آنان اجباري شود

ازلحاظ ماهيت ،مسئوليت اين اشخاص مسئوليتي قراردادي : يا مواظبت از مجنون يا صغيرند
تر بگوييم از عدم انجام تعهدات خاص پيش  است ، چه ، از عدم اجراي يك قرارداد يا دقيق

بدين مناسبت يادآور مي شويم كه اشخاصي كه  0بيني شده در يك قراردادنشات مي گيرد
ممكن است بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير شوند مي 

اص حقوقي حقوق يا از اشخ) مانند، مربي كودكستان و پرستار( توانند از اشخاص طبيعي 
اگر در اين مقام از اشخاص حقوقي حقوق  0باشند) مانند، بيمارستانهي خصوصي ( خصوصي 

قانون مسئوليت مدني براي آنها، تنها در  11عمومي نام نبرديم ، بدان علت است كه ماده 
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گيرد؛چنان كه بسياري از بيمارستانها و مهد كودكها كه مجانين و  و حقوق خصوصي را دربرمي
حتي برخي از شخصيتهاي .شوند،داراي شخصيت حقوقي هستند كودكان در آنجا نگهداري مي

ناً وظيفة نگهداري و حمايت از اطفال حقوقي حقوق عمومي نظير سازمان بهزيستي قانو
براي آنكه مسئوليت مني سرپرست ومحافظ صغير ومجنون تحقق .سرپرست را به عهده دارد بي

اين دو  0يابد، نسخت بايد دو شرط كه وجود آنها در همه اقسام مسئوليت لازم است فراهم آيد
سئوليت مدني ، خواهان بايد ورود زيان ، در هر دعواي م :شرط كه جنبه عام دارند عبارتنداز

وجود رابطه سببيت ، در اينجا نيز همانندهردعواي  ورود زيان به خويشتن را به اثبات برساند، و
ديگرمسئوليت مدني ، خواهان بايد وجود رابطه سببيت ميان عمل صغير يا مجنون و زيان وارد 

قانون مسئوليت مدني ،  7علاوه بر اين دو شرط عام ، جهت اعمال ماده .برخود را ثابت كند
از اين شرايط  .تجمع شرايط ديگي كه مي توان آنها را شرايط خاص ناميد ضرورت دارد

قانون مسئوليت مدني پاسخگوي اعمال صغير  7خاص ، شرط نخست به اشخاصي كه طبق ماده 
  .ومجنون هستندمربوط است ، و شرط دوم مربوط به صغير يا مجنون فاعل عمل زيانبار است 

قانون مسئوليت مدني تنها پدر ومادر را مسئول  7ماده :شرط مربوط به اشخاص مسئول -1
جبران خسارت وارد شده توسط صغير ومجنون نمي شناسد، بلكه به طور كلي اين مسئوليت را 
بر عهده همه اشخاص مي نهد كه به موجب قانون يابر حسب قرارداد عهده دار نگاهداري يا 

اين اشخاص علاوه بر پدر ومادر، بر جسب مودر، شامل جد  0ن هستندمواظبت صغير و مجنو
ولي بايد دانست در  0پدري ، وصي ، قيم ، پرستار، مربي كودكستان ومدير بيمارستان ميشوند

بيشتر موارد اين پدر ومادرند كه بايد پاسخگوي اعمال فرزندان باشند، چه ، شمار كودكان بس 
و در مورد كودكان ، به طور معمول هنگامي سخن از مسئوليت  فزونتر از تعداد ديوانگان است

اشخاص ديگر به ميان مي آيد كه براي مدتي محدود يابراي ساعاتي خاص در شبانه روز طبق 
قرارداد، مواظبت از آنها بر عهده ديگري قرار مي گيرد يا آنكه بر اثر فوت پدر، بر حسب 

در مورد مجانين نيز، چنانكه مي  0ازآنان ميشود مورد، وصي ياقيم عهده دار مراقبت ومواظبت
دانيم ، اگر جنون متصل به صغر باشد، آنان همچنان تحت ولايت قهري قرار دارند، و اگر 
جنون در دوران كبر عارض شود، پدرو مادر دربرگزيده شدن به عنوان قيم بر ديگران مقدم 
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. ش را به پدر مادرمعطوف مي كنيم با توجه با توجه به اين نكته در اينجا توجه خوي0هستند
چنانكه در پيش مذكورافتاد، مسئوليت سرپرست ومحافظ صغير و مجنون و از جمله پدر مادر 

از اين رو، برخي از استادان بر آن  0بر مبناي تقصير آنان در نگهداري يا مواظبت استوار است 
ز، علي الاصول مسئوليت هستندكه مسئوليت ايناخشص ، جز در مورد اتلاف از سوي صغيرممي

از فعل غير نيست ، زيرا آنان در حقيقت به خاطر تقصير شخصي خويش مسئول شناخته  ناشي
موافق نيستند، زيرا تقصير پدر و مادر سبب دور و  "ولي برخي ديگر با اين نظر كاملا0شده اند

ه آن غير مستقيم خسارت است و اين ، تقصير يا عمل صغير است كه باعث عطف توجه ب
نكته در خور ذكر ديگر درباره تقصير سرپرست ومحافظ صغير و مجنون  0تقصير دور مي شود

واز جمله پدر ومادر در نگاهداري يا مواظبت ، آن است كه در لغت ، مواظبت به معناي 
محافظت ، مراقبت و تيمار داشتن  و نگاهداري به معناي محافظت ، پاسباني ، حفظ، حراست ، 

چنانكه ملاحظه مي شود، اين دو كمله داراي برخي  0بت و مراقبت  آمده است پرورش ،مواظ
قانون مسئوليت مدني  7معاني مشترك اند، ولي استادان حقوق مدني اين دو واژه را در ماده 

به طور معمول هنگامي از نگاهداري سخن به ميان مي آيد 0دواصطلاح مترادف نمي انگارند
بسر مي برد و او نفقه يا به ديگر سخن ، معاش و وسايل  ك صغير و مجنون نزد سرپرست

چنانكه مذكور افتاد در لغت ، مواظبت به معناي مخافظت ،  0گذران آنان را تامين مي كند
مراقبت و تيمار داشتن است ، معني حقوقي آن نيز از معني لغوي به دور نيفاتاده است ، چه در 

نوان يك تكليف پدر ومادر، آن است كه اگر فرزند آنان اين مقام ، مراداز مواظبت ، به ويژه بع
صغير است نه تنها اعملا و رفتار، رفت و آمدها،نشست و برخاستها ومعاشرتهاي او را تحت 
نظارت ومراقبت قرار دهند، بلكه بر راهنمايي و تعليم و تربيت او نيز همت گمارند، واگر فرزند 

حال او به تيمارداشتن وي بپردزاند و با دقت لازم ، يا  آنان مجنون است به فارخور و با توجه به
بايد  0مراقب اعمال و رفتارش باشند يا آنكه موجبات انجام اين كار را فراهم آورند "شخصا

يادآور شويم كه تكليف كساني كه بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداري و مواظبت از صغير 
مواظبت است و چگونگي و حدود اين مواظبت نيز ناظر بر  "يا مجنون مي شوند بيشتر ومعمولا

در اين باره كه آيا تكليف ناگهداري ومواظبت  .به مضمون و محتواي قرارداد بستگي دارد

گيرد؛چنان كه بسياري از بيمارستانها و مهد كودكها كه مجانين و  و حقوق خصوصي را دربرمي
حتي برخي از شخصيتهاي .شوند،داراي شخصيت حقوقي هستند كودكان در آنجا نگهداري مي

ناً وظيفة نگهداري و حمايت از اطفال حقوقي حقوق عمومي نظير سازمان بهزيستي قانو
براي آنكه مسئوليت مني سرپرست ومحافظ صغير ومجنون تحقق .سرپرست را به عهده دارد بي

اين دو  0يابد، نسخت بايد دو شرط كه وجود آنها در همه اقسام مسئوليت لازم است فراهم آيد
سئوليت مدني ، خواهان بايد ورود زيان ، در هر دعواي م :شرط كه جنبه عام دارند عبارتنداز

وجود رابطه سببيت ، در اينجا نيز همانندهردعواي  ورود زيان به خويشتن را به اثبات برساند، و
ديگرمسئوليت مدني ، خواهان بايد وجود رابطه سببيت ميان عمل صغير يا مجنون و زيان وارد 

قانون مسئوليت مدني ،  7علاوه بر اين دو شرط عام ، جهت اعمال ماده .برخود را ثابت كند
از اين شرايط  .تجمع شرايط ديگي كه مي توان آنها را شرايط خاص ناميد ضرورت دارد

قانون مسئوليت مدني پاسخگوي اعمال صغير  7خاص ، شرط نخست به اشخاصي كه طبق ماده 
  .ومجنون هستندمربوط است ، و شرط دوم مربوط به صغير يا مجنون فاعل عمل زيانبار است 

قانون مسئوليت مدني تنها پدر ومادر را مسئول  7ماده :شرط مربوط به اشخاص مسئول -1
جبران خسارت وارد شده توسط صغير ومجنون نمي شناسد، بلكه به طور كلي اين مسئوليت را 
بر عهده همه اشخاص مي نهد كه به موجب قانون يابر حسب قرارداد عهده دار نگاهداري يا 

اين اشخاص علاوه بر پدر ومادر، بر جسب مودر، شامل جد  0ن هستندمواظبت صغير و مجنو
ولي بايد دانست در  0پدري ، وصي ، قيم ، پرستار، مربي كودكستان ومدير بيمارستان ميشوند

بيشتر موارد اين پدر ومادرند كه بايد پاسخگوي اعمال فرزندان باشند، چه ، شمار كودكان بس 
و در مورد كودكان ، به طور معمول هنگامي سخن از مسئوليت  فزونتر از تعداد ديوانگان است

اشخاص ديگر به ميان مي آيد كه براي مدتي محدود يابراي ساعاتي خاص در شبانه روز طبق 
قرارداد، مواظبت از آنها بر عهده ديگري قرار مي گيرد يا آنكه بر اثر فوت پدر، بر حسب 

در مورد مجانين نيز، چنانكه مي  0ازآنان ميشود مورد، وصي ياقيم عهده دار مراقبت ومواظبت
دانيم ، اگر جنون متصل به صغر باشد، آنان همچنان تحت ولايت قهري قرار دارند، و اگر 
جنون در دوران كبر عارض شود، پدرو مادر دربرگزيده شدن به عنوان قيم بر ديگران مقدم 
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متضمن تعليم و تربيت نيز هست يا نه ، استاد دكتر كاتوزيان با آنكه پرداخت هزينه تربيت 
نيز متضمن تعليم وتربيت او مي كودك را جزو وظيفه نگاهداري تلقي مي كنند ومواظبت را 

كودك نيز هست و ) تربيت (دراينكه آيا موظابت و نگاهداري شامل (دانند، مرقوم مي دارند
م   ضمان ناشي .ق 7نيز مي توان سرپرست را مسئول قرارداد يا ماده ) تقصير در تربيت (بعنوان 

زعم ما هنگامي كه به 0ارداز تربيت را در بر نمي گيرد، راه حل روشني در حقوق ما وجود ند
ايشان به درستي ابتدا نگاهداري و مواظبت را شامل تعليم وتربيت كودك نيز مي دانند، بهتر آن 
بودكه با توجه به نفوذكلامشان پس از آن از القاي شك و ترديد در اين زمينه به اذهان پرهيز 

هستند كه در حدود ابوين ملكف (قانون مدني  1178به علاوه به موجب ماده .مي كردند
توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدالم كنند ونبايد آنها رامهمل 

در برخي ازكشورهاي اسلامي ، همانند، تونس ، سوريه ، عراق مراكش ، تربيت ) 0بگذارند
پرسش ديگري كه در .  اطفال در كنار نگاهداري از آنان از عناصر حضانت به شمار مي رود

مقام مطرح مي شود آن است كه آيازندگي مشترك فرزند با پدر ومادر شرط تحقق اين 
در حقوق ايران اگر  قانون مسئوليت مدني است يا خير؟ 7مسئوليت پيش بني شده در ماده 

مورد ) در مقام مقايسه باتقصير در تعليم وتربيت ( تقصير در مواظبت ، يعني سبب نزديكتر 
مشترك صغير و مجنون با سرپرست شرط تحقق  گيكه زند تتوجه قرارگيرد مي توان گف

ازاين رو ، اگر يكي ازوالدين  0قانون مسئوليت مدني است 7مسئوليت پيش بيني شده در ماده 
عهده دار حضانت فرزند باشد، علي الاصول او مسئول جبران خسارت وارد شده توسط اين 

به واسطه يك علت مشروع كودك نزدپدر امر بايد گفت كه اگر  با توجه به اين 0فرزند است 
، براي گذرانيدن تعطيلات به منزل پدربزرگ يا به اردوي تعطيلات "و مادر بسر نبرد، مثلا

ولي اگر در پي  0تابستاني رفته باشد، ديگر از مسئوليت پدريا مادرنمي توان سخن به ميان آورد
ع مانع از تحقق مسئوليت پدر يا مادر مشاجره يا نزاع ، فرزند، فرار اختيار كرده باشد، اين وض

بر اثر بي بند وباري مرد و  "همچنين بايد بيفزاييم اگر پيوند زناشوئي ، مثلا 0نخواهد بود
سوءرفتار او و اسوه بد بودنش براي فرزندان ، ازهم گسسته شده و حضانت فرزند بر عهده مادر 

ه بدان جهت كه فرزند با مادر واگذار شده باشد، نمي توان گفت كه در چنين حالتي هميش
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زندگي مي كند مادر مسئول جبران خسارات ناشي از عمل اين فرزنداست ، زيرا چه بسا 
ارتكاب عمل زيانبار توسط فرزند نتيجه بدآموزيهاي همان پدر باشد كه با اعمال ناشايست 

دي به همين نظر را مي توان در مور 0خويش باعث متلاشي شدن كانون خانواده شده است 
براي گذرانيدن تعطيلات ، نزديكي از خويشاوندان بسر برد و  "كار بست كه كودك ، مثلا

  .دعمل زيانبار ارتكابي توسط او نتيجه تعليم وتربيت غلط والدين باش
براي آنكه سرپرست ومحافظ صغير و مجنون را بتوان :شرط مربوط به صغير و مجنون -2

سط اينان دانست ، نخست بايد احرازشود كه درمورد صغير مسئول جبران زيانهاي وارد آمده تو
بنابراين ، اگر يك علت 0و مجنون ، اين فاعلان عمل زيانبار،شرايط مسئوليت تحقق يافته است 

موجهه ياعدم انتساب ، همانند قوه قاهره يا تقصير قرباني عمل زيانبار، صغير يامجنون را از 
و را كاهش دهد، سرپرست و محافظ آنان از اين وضع مسئوليت مبرا سازد ياآنكه مسئوليت ا

قابل توجيه است ، چه ، هنگامي كه مسئوليت سرپرست  "اين شرط كاملا 0منتفع مي شوند
ومحافظ صغير و مجنون مبتني بر تقصير آنان است ،نمي توان ايشان را مورد ملامت و سرنزش 

لي متعراف وعادي توسط صغير يا قرار داد و در نتيجه ، مقصرانگاشت كه چرا با انجام عم
لذا، عمل صغير و مجنون بايد چنان باشد كه اگر از يك فرد .مجنون مخالفت نورزيده اند

بر اين اساس  0متعارف ، محتاط و آگاه صادر مي شد براي او مسئوليت مدني در پي مي داشت 
مانند مسئوليت تقصير، ه بدون ، در مورد اعمال زيانبار صغير و مجنون ، در مسئوليتهاي

دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ومسئوليت ناشي ازاتلاف مال غير، با مشكلي روبه رونمي 
شويم ، چه ، در آنها عامل ورود زيان اگر بالغ و عاقل نيز باشد، باز زيانديده براي مطالبه 

ر تقصير نظير در مسئوليتهاي مبتني ب 0خسارت وارد برخويش نياز به اثبات تقصير آنان ندارد
مسئوليت مدني در مورد اعمال  1مسئوليت ناشي از تسيبي ومسئوليت پيش بيني شده در ماده 

زيانبار صغير مميز همانند مورد پيشين با مشكلي مواجه نمي شويم ، چه ، با توجه به آنكه چنين 
براي  صغيري از قوه تمير و تشخيص برخوردار است ، اتساب تقصير به وي ميسر است و لذا،

ولي وقتي كه فاعل عمل  0احراز مسئوليت وي بايد تقصيرش توسط خواهان به اثبات برسد
زيانبار يك صغير غير مميز يا يك مجنون است ، مشكل احراز مسئوليت رخ مي نمايد و 

متضمن تعليم و تربيت نيز هست يا نه ، استاد دكتر كاتوزيان با آنكه پرداخت هزينه تربيت 
نيز متضمن تعليم وتربيت او مي كودك را جزو وظيفه نگاهداري تلقي مي كنند ومواظبت را 

كودك نيز هست و ) تربيت (دراينكه آيا موظابت و نگاهداري شامل (دانند، مرقوم مي دارند
م   ضمان ناشي .ق 7نيز مي توان سرپرست را مسئول قرارداد يا ماده ) تقصير در تربيت (بعنوان 

زعم ما هنگامي كه به 0ارداز تربيت را در بر نمي گيرد، راه حل روشني در حقوق ما وجود ند
ايشان به درستي ابتدا نگاهداري و مواظبت را شامل تعليم وتربيت كودك نيز مي دانند، بهتر آن 
بودكه با توجه به نفوذكلامشان پس از آن از القاي شك و ترديد در اين زمينه به اذهان پرهيز 

هستند كه در حدود ابوين ملكف (قانون مدني  1178به علاوه به موجب ماده .مي كردند
توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدالم كنند ونبايد آنها رامهمل 

در برخي ازكشورهاي اسلامي ، همانند، تونس ، سوريه ، عراق مراكش ، تربيت ) 0بگذارند
پرسش ديگري كه در .  اطفال در كنار نگاهداري از آنان از عناصر حضانت به شمار مي رود

مقام مطرح مي شود آن است كه آيازندگي مشترك فرزند با پدر ومادر شرط تحقق اين 
در حقوق ايران اگر  قانون مسئوليت مدني است يا خير؟ 7مسئوليت پيش بني شده در ماده 

مورد ) در مقام مقايسه باتقصير در تعليم وتربيت ( تقصير در مواظبت ، يعني سبب نزديكتر 
مشترك صغير و مجنون با سرپرست شرط تحقق  گيكه زند تتوجه قرارگيرد مي توان گف

ازاين رو ، اگر يكي ازوالدين  0قانون مسئوليت مدني است 7مسئوليت پيش بيني شده در ماده 
عهده دار حضانت فرزند باشد، علي الاصول او مسئول جبران خسارت وارد شده توسط اين 

به واسطه يك علت مشروع كودك نزدپدر امر بايد گفت كه اگر  با توجه به اين 0فرزند است 
، براي گذرانيدن تعطيلات به منزل پدربزرگ يا به اردوي تعطيلات "و مادر بسر نبرد، مثلا

ولي اگر در پي  0تابستاني رفته باشد، ديگر از مسئوليت پدريا مادرنمي توان سخن به ميان آورد
ع مانع از تحقق مسئوليت پدر يا مادر مشاجره يا نزاع ، فرزند، فرار اختيار كرده باشد، اين وض

بر اثر بي بند وباري مرد و  "همچنين بايد بيفزاييم اگر پيوند زناشوئي ، مثلا 0نخواهد بود
سوءرفتار او و اسوه بد بودنش براي فرزندان ، ازهم گسسته شده و حضانت فرزند بر عهده مادر 

ه بدان جهت كه فرزند با مادر واگذار شده باشد، نمي توان گفت كه در چنين حالتي هميش
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نظريه سنتي (نظرهابا يكديگر اختلاف پيدا مي كند، زيرا در چارچوب نظريه تقصير شخصي 
نمي توان ارتكاب تصيري را نسبت  "اقد قوه تميز وتشخيص است اخلاقابه كسي كه ف) تقصير

داد و پيروي از اين نظر باعث مي شودكه صغير غير مميز و مجنون ، مقصر ودر نتيجه مسيول 
انگاشته نشوند ودر پي اين امر، سرپرست و محافظ آنان نيز مسئول جبران خسارت زيانديده 

اين  0چنين وضعي منطبق با موازين عدل وانصاف نيست  ناگفته پيداست كه  0شناخته نشوند
است كه علماي حقوق ، رويه هاي قضايي و قانوگذاران در كشورهاي مخلتف برا پرهيزاز اين 

  . وضع تمهيداتي انديشده انده 
تقصير پايبند باقي بمانند در اين مقام قائل  برخي از دانشمندان كه مي خواهند به مفهوم سنتي

مي شوند و بر اين باورند كه در اينجا بايد يك علت عدم انتساب را استناد كرد وآن  به استثناء
) صغير غير ميمز يا مجنون (علت عبارت است از فقدان قوه تميز وتشخيص در عامل ورود زيان 

قوه تميز وتشخيص  "در مورد صغير، طبق اين نظر اگر صغير به سني رسيده باشد كه معمولا
ي آيد و قواي دماغيش دچار ختلاف نشده باشد، اثبات ارتكاب تقصير دركودكان پديد م

اينگونه تمايز قائل  0توسط او لازم است و در غير اين صورت ، چنين ضرورتي در ميان نيست 
شدن غير موجه و غير منطقي تلقي و گفته شده است كه يا احراز تقصير صغير براي مسئول 

ست ، و لذا، بايد همه نتايج مترتب بر اين امر را پذيرفت و انگاشتن سرپرست يا محافظ او لازم ا
به ويژه بر آن شد كه صغيري كه فاقد قوه تميز وتشخيص است نمي تواند مرتكب تقصير شود 
و در نتيجه ، عمل وي براي سرپرست يا محافظش مسئوليت در پي نخواهد داشت ، يا آنكه در 

ت يا محافظ وي در هرحال ، چه صغير داراي قوه اين مقام ، تقصير صغير لازم نيست و سرپرس
 0تميز وتشخيص باشد و چه نباشد، مسئول جبران خسارات ناشي از عمل زيانبار او است 

گروهي ديگر گام فراتر نهاده و قائل بدان شده اند كه براي تحقق مسئوليت پدر ومادر مقصر 
مي توان گفت كه ارتكاب تقصير  بر مبناي اين نظر در حقوق ايران.بودن فرزند ضرورت ندارد

توسط صغير و مجنون شرط تحقق مسئوليت سرپرست يا محافظ آنان نيست ، چ، مسئوليت 
ولي در اينجا پرسشي كه مطرح مي شود  0سرپرست ومحافظ مبتني بر تقصير خود ايشان است 

 كه هنگامي كه عمل شخص تحت سرپرستي و مواظبت تقصيركارانه نبوده ، چگونه آن است
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مي توان سرپرست يا محافظش را مقصير انگاشت كه چرا او را از ارتكاب عملي متعارف باز 
نداشته است ؟ بدين سان ، درواقع مبناي مسئوليت سرپرست ومحافظ صغير ومجنون و از جمله 
مبناي سنتي مسئوليت پدر ومادر، كه همانا تكلف مراقبت ومواظبت وتعليم وتربيت است ، نفي 

است كه برخي از طرفداران نظريه اخير بر آن هستند كه مبناي مسئوليت پدر  اين 0مي شود
) تضمن عيوب شخصيت كودك (ومادر علاوه بر تكليف مراقبت و مواظبت و تعليم وتربيت ، 

مبتكران و طرفداران نظيه جديد تقصير كه مي خواهند مسئوليت مدني را به طوركامل از .است 
كنند، تنها مسئوليت كيفري را مستلزم برخورداري از قوه تميز مسئوليت كيفري جدا ومتمايز 

وتشخيص مي دانند و بر اين عقيده اند كه يك صغير غير مميز يا يك مجنون نيز اگر رفتار 
زيانبارش در اوضاع واحوال خاصي منطبق با رفتار يك شخص متعراف وآگاهومحتاط در 

ه است ودر نتيجه ، مسئوليت مدني جبران همان اوضاع و احوال نباشد مرتكب تقصير مدني شد
بدين ترتيب ، هواداران نظريه جديد تقصير، كه شرط تحقق  0خسارت متوجهش مي شود

مسئوليت سرپرست و محافظ صغير مجنون را آن مي دانند كه نخست براي صغير ومجنون 
ومجنون  مسئوليت به وقوع پيوست باشد، در احرازمسئوليت مبتني بر تقصير صغير غير مميز

دچار مشكلي نمي شوند، چه ، آنان با حذف عنصر اخلاقي از شمار عناصر تقصير، همين كه 
رفتاري در پيش گيرد كه خلاف رفتار ) از جمله ، يكصغير غير مميز ومجنون (يك شخص 

يك شهروند خوب باشد ودر نتيجه ، از لحاظ حقوقي ، رفتارش غير عادي ونامتعار فتلقي شود 
به نظر مي رسد براي آنكه مبناي اخلاقي تقصير را از آن باز نستانيم ، . مي انگارنداو را مقصر 

عمل ناشمروع يا خلاف  0بهتر آن است كه تقصير را ار نامشروع وخلاف بودن متمايز كنيم 
فعل يا ترك فعلي است كه بوسيله آن يك شخص حكمي عام را كه متضمن الزام به انجام يا 

ست وتوسط حقوق موضوعه به منظور حمايت از افراد وضع شده است منع از انجام كاري ا
لذا، نامشروع وخلاف بودن نقض عيني يك قاعده است ، يا به ديگر سخن ،  0نقض مي كند

نقض يك قاعده حقوقي به خودي خود يك عمل نامشروع خلاف است ، در حالي كه در 
وف است توضيح آنكه جهت تقصير، توجه به جنبه شخصي ، ذهني و رواني اين نقض معط

تحقق مسئزلتي مبتني بر تقصير كافي نيست كه يك شخص عملي مرتكب شده باشد كه به 

نظريه سنتي (نظرهابا يكديگر اختلاف پيدا مي كند، زيرا در چارچوب نظريه تقصير شخصي 
نمي توان ارتكاب تصيري را نسبت  "اقد قوه تميز وتشخيص است اخلاقابه كسي كه ف) تقصير

داد و پيروي از اين نظر باعث مي شودكه صغير غير مميز و مجنون ، مقصر ودر نتيجه مسيول 
انگاشته نشوند ودر پي اين امر، سرپرست و محافظ آنان نيز مسئول جبران خسارت زيانديده 

اين  0چنين وضعي منطبق با موازين عدل وانصاف نيست  ناگفته پيداست كه  0شناخته نشوند
است كه علماي حقوق ، رويه هاي قضايي و قانوگذاران در كشورهاي مخلتف برا پرهيزاز اين 

  . وضع تمهيداتي انديشده انده 
تقصير پايبند باقي بمانند در اين مقام قائل  برخي از دانشمندان كه مي خواهند به مفهوم سنتي

مي شوند و بر اين باورند كه در اينجا بايد يك علت عدم انتساب را استناد كرد وآن  به استثناء
) صغير غير ميمز يا مجنون (علت عبارت است از فقدان قوه تميز وتشخيص در عامل ورود زيان 

قوه تميز وتشخيص  "در مورد صغير، طبق اين نظر اگر صغير به سني رسيده باشد كه معمولا
ي آيد و قواي دماغيش دچار ختلاف نشده باشد، اثبات ارتكاب تقصير دركودكان پديد م

اينگونه تمايز قائل  0توسط او لازم است و در غير اين صورت ، چنين ضرورتي در ميان نيست 
شدن غير موجه و غير منطقي تلقي و گفته شده است كه يا احراز تقصير صغير براي مسئول 

ست ، و لذا، بايد همه نتايج مترتب بر اين امر را پذيرفت و انگاشتن سرپرست يا محافظ او لازم ا
به ويژه بر آن شد كه صغيري كه فاقد قوه تميز وتشخيص است نمي تواند مرتكب تقصير شود 
و در نتيجه ، عمل وي براي سرپرست يا محافظش مسئوليت در پي نخواهد داشت ، يا آنكه در 

ت يا محافظ وي در هرحال ، چه صغير داراي قوه اين مقام ، تقصير صغير لازم نيست و سرپرس
 0تميز وتشخيص باشد و چه نباشد، مسئول جبران خسارات ناشي از عمل زيانبار او است 

گروهي ديگر گام فراتر نهاده و قائل بدان شده اند كه براي تحقق مسئوليت پدر ومادر مقصر 
مي توان گفت كه ارتكاب تقصير  بر مبناي اين نظر در حقوق ايران.بودن فرزند ضرورت ندارد

توسط صغير و مجنون شرط تحقق مسئوليت سرپرست يا محافظ آنان نيست ، چ، مسئوليت 
ولي در اينجا پرسشي كه مطرح مي شود  0سرپرست ومحافظ مبتني بر تقصير خود ايشان است 

 كه هنگامي كه عمل شخص تحت سرپرستي و مواظبت تقصيركارانه نبوده ، چگونه آن است
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بلكه علاوه بر اين بايد بتوان ارتكاب ان عمل نامشروع .خودي خود نامشروع وخلاف است 
به تميز و تشخيص باشد و اين اهليت داراي  0وخلاف را به اراده وخواست وي منتسب كرد

يكي عنصر رواني و ذهني ، يعني ارزيابي مشروع يا نامشروع بودن عمل : نصر است دوع
 0خويش ، وديگري عنصر ارادي ، يعني قوه هدايت رفتار خويش طبق ارزيابي انجام يافته 

همچنين گفته شده است كه قوه اقدام كردن به گونه عقلابيي ، در عين حال متضمن قوه درك 
و قوه انطباق رفتار خود با اين درك وتميز ) شعور(عمل خويش  معنا و مفهوم و پيامدهاي

با توجه به آنچه مذكور افتاد مي توان بر آن شدكه جهت تحقق يافتن .است) اراده (وتشخيص 
مسئوليت سرپرست يا محافظ صغير يا مجنون فعل يا ترك فعل شخص تحت سرپرستي 

  .ومراقبت بايد نامشروع وخلاف باشد
  بار د ضرر،تقصير در نگهداري و فعل زيانوجو:  بخش  سوم 

وجود ضرر،شرط اساسي و اوليه براي مصداق يافتن مسئوليت مدني  :وجود ضرر)الف
اگر عملي هرچند نامتعارف و ناشايست حتي جرم باشد،چنانچه خسارتي به بار .است

وي براي يابد؛بنابراين،وجود يك ضرر اعم از مادي يا معن نياورد،مسئوليت مدني مصداق نمي
بررسي ضرر و انواع آن و شرايط ضررِ قابل مطالبه از .تحقّق مسئوليت مدني ضروري است

كه قانون آيين  1378دربارة ضرر معنوي لازم به توضيح است كه در سال  .بحث ما خارج است
قانون اساسي در  85دادرسي كيفري به طور آزمايشي و براي مدت سه سال،طبق اصل 

در اين .ويب شد و تاكنون هم به تصويب نهايي نرسيده استكميسيون قضايي تص
قانون آيين دادرسي  9مادة  2قانون،خسارات معنوي از رديف خسارتهاي قابل مطالبه كه در بند 

با توجه به .حذف اين بند هيچ توجيه حقوقي ندارد.كيفري سابق آمده بود،حذف شده است
صراحت پذيرفته و قوانين عادي از جمله قانون  قانون اساسي كه خسارت معنوي را به 171اصل 

مسئوليت مدني كه خسارت معنوي را همانند خسارت مادي قابل مطالبه دانسته است،بايد 
امروزه اهميت خسارت معنوي در  .خسارت معنوي مانند خسارت مادي قابل مطالبه است:گفت

ما در قرن بيست و يكم،اين جاي تأسف است كه قانونگذار .دنيا كمتر از خسارت مادي نيست
نوع خسارت را كه حدود هشتاد سال قبل در قانون مجازات عمومي و پس از آن در قانون آيين 
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سال پيش در قانون مسئوليت مدني مورد قبول قانونگذاران قبلي قرار  46دادرسي كيفري و 
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  .جبران نمايد

ست صغير يا يكي ديگر از شرايط تحقّق مسئوليت مدني سرپر :تقصير در نگهداري)ب
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سرپرست در تربيت صغير كوتاهي كند و او موجب خسارت به ديگري شود،آيا سرپرست 
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نابراين،پدر و مادر زند،يا درست نگهداري نشده يا تربيت صحيح ندارد؛ب به ديگري خسارت مي
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ضماني هم در بين نيست؛براي مثال،خسارتي كه در اثر عوامل طبيعي از قبيل زلزله،سيل،طوفان 
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براي تحقّق  .كند شود،مسئوليتي متوجه كسي نمي و امثال آن به اشخاص وارد مي
در مورد مسئوليت سرپرستان هم بايد كودك يا .بار ضروري است مسئوليت،وجود فعل زيان

نون مرتكب عملي شود كه ضرر از آن ناشي شده باشد و لازم است كه ارتكاب اين مج
قانون مسئوليت مدني،مبناي  1فعل،توأم با تقصير باشد؛زيرا طبق قاعدة كليّ مندرج در مادة 

هر كس بدون مجوز قانوني «:دارد اين ماده مقرر مي.الاصول تقصير است مسئوليت مدني علي
مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود خواهد ...احتياطي به جان يا عمداً يا در نتيجة بي

بنابراين،اگر كسي بدون تقصير،موجب خسارت به ديگري شود،مسئوليتي در جبران آن .»بود
صغير يا مجنون هم از اين قاعده مستثنا نيستند؛زيرا معقول نيست كه با مجنون يا .نخواهد داشت

ممكن است ايراد شود كه صغير يا مجنون اراده و .خورد شودصغير شديدتر از افراد معمولي بر
منظور از تقصير :توان گفت قوة ادراك ندارند تا بتوان تقصير را به آنها نسبت داد،در پاسخ مي

در اينجا تقصير عمدي كه نياز به اراده دارد نيست،بلكه رفتار آنان با انسان متعارف و معمولي 
اق،رفتار صغير يا مجنون متعارف بود،هرچند از اين رفتار اگر بر حسب اتف.شود سنجيده مي

خسارتي هم به بار آمده باشد،قابل مطالبه و جبران نيست؛در نتيجه،اگر سرپرست در نگهداري 
تقصير كرده،ولي صغير يا مجنون بدون اينكه مرتكب عمل نامتعارفي شود،خسارتي به ديگري 

  .نداردوارد كند،سرپرست مسئوليتي در جبران خسارت 
  نحوة جبران خسارت: بخش چهارم 

قانون مسئوليت مدني،قانونگذار،سرپرست صغير يا مجنون را كه در نگهداري او  7در مادة 
كوتاهي كرده،مسئول جبران خسارت دانسته و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي 

حكم قسمت دوم اين  ....شد از زيان را نداشته باشد،از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد
بخش از ماده،يعني جبران خسارت از مال صغير يا مجنون،بر خلاف قاعدة كليّ مسئوليت مبتني 

باشد؛با وجودي كه شخص  قانون مسئوليت مدني آمده،مي 1بر تقصير كه در مادة 
مشخص و معلوم است،چرا بايد مجنون يا صغير خسارت را جبران كنند؟ در )سرپرست(مقصر

ديده منتظر  نشده باقي بماند و زيان يكي اينكه زيان جبران:اين مورد،دو فرض قابل تصور است
قانونگذار فرض .ملائت عامل زيان شود،ديگر اينكه خسارت از مال صغير يا مجنون جبران شود
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سؤال مطرح اين  .دوم را برگزيده و ضرر را بر كسي تحميل كرده كه باعث آن بوده است
ورت عدم امكان جبران تمام يا قسمتي از خسارت از سوي سرپرست،آيا صغير است كه در ص

مقامي سرپرست  اند يا اينكه خسارت از مال آنان به قائم يا مجنون شخصاً مسئول جبران خسارت
توانند خسارتي را كه به جانشيني از او جبران  شود و در صورت ملائت سرپرست مي جبران مي

يند؟ برخي از اساتيد،مجنون يا صغير را در طول سرپرست مسئول اند،از وي وصول نما كرده
اند؛چنانچه سرپرست مقصر،امكان جبران خسارت را نداشته باشد،صغير يا مجنون بايد  دانسته

رسد صغير يا مجنون  قانون مسئوليت مدني به نظر مي 1با توجه به مادة .خسارت را جبران كنند
مقامي سرپرست و براي رعايت حال  ارت از مال آنان به قائمشخصاً مسئول نباشند و جبران خس

فرض كنيد،تيمارستاني به موجب قرارداد و در قبال دريافت وجه، نگهداري .ديده باشد زيان
توجهي و اهمال كاركنان تيمارستان،مجنون فرار  بر اثر بي.مجنوني را به عهده گرفته است

قانون مسئوليت مدني اگر  7طبق مادة .كند كند و خسارات سنگيني به اشخاص وارد مي مي
تيمارستان امكان جبران خسارت را نداشته باشد،بايد از مال مجنون جبران شود؛چنانچه 
تيمارستان ثروتمند شود و استطاعت پرداخت خساراتي را كه در اثر تقصير او به وجود 

ل شود و تيمارستان دين آمده،پيدا كند،آيا عادلانه است كه اين ضرر همچنان بر مجنون تحمي
مسلمّ خود را نپردازد؟ به موجب كدام قاعدة حقوقي،عسرت مديون سبب سقوط دين 

گردد؟ حداكثر امتيازي كه در قوانين براي معسر در نظر گرفته شده،دادن مهلت يا قرار  مي
وليت قانون مسئ 7رسد چنانچه طبق مادة  بنابراين،به نظر مي1. اقساط براي پرداخت بدهي است 

 .مدني،خسارت از مال صغير يا مجنون جبران گردد،او بتواند آن را از سرپرست مطالبه كند
در هر «:باشد كه مقرر داشته قابل تأمل است،قسمت آخر اين ماده مي 7نكتة ديگري كه در مادة 

در .»كننده نگردد صورت،جبران زيان بايد به نحوي باشد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران
كننده  ديده بايد منتظر رفع عسرت جبران گردد و زيان زيان ساقط نمي:ورد هم بايد گفتاين م

سؤال مطرح در اينجا  .بماند و در هنگام ملائت،خسارتي را كه جبران نشده،از او مطالبه كند

                                                             
 حقوق خانواده:كاتوزيان ،حقوق مدني -1
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ديده منتظر  نشده باقي بماند و زيان يكي اينكه زيان جبران:اين مورد،دو فرض قابل تصور است
قانونگذار فرض .ملائت عامل زيان شود،ديگر اينكه خسارت از مال صغير يا مجنون جبران شود
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اين است كه در صورتي كه صغير يا مجنون،بدون اينكه سرپرست،تقصيري در نگهداري كرده 
قانون مدني شخصاً ناگزير از جبران زيان  1216ديگري بزنند و طبق مادة باشد،خسارتي به 

قانون مسئوليت مدني قابل اجراست يا اينكه جلوگيري از  7باشند،باز هم قسمت آخر مادة 
 7مادة (كنندة زيان،اختصاص به موردي دارد كه طبق همين ماده عسرت و تنگدستي جبران

نون ناگزير از جبران خسارت ناشي از تقصير سرپرست خود صغير يا مج)قانون مسئوليت مدني
قانون مسئوليت مدني،جلوگيري از عسرت و  7اگر فلسفة وجودي قسمت آخر مادة .گردد مي

كند كه اين زيان را صغير يا مجنون شخصاً جبران  كنندة زيان باشد،تفاوتي نمي تنگدستي جبران
؛در هر دو صورت،تنگدستي بايد مانع جبران مقامي از سرپرست جبران گردد كند يا به قائم
رسد اين حكم را به تمام مواردي كه شخص ناگزير از جبران زيان  به نظر مي		 .خسارت شود

قانون مسئوليت مدني  7اي كه از نظر آيين دادرسي در مورد مادة  مسئله.شود،بتوان تسريّ داد مي
خود را به طرفيت سرپرست و مجنون يا  ديده بايد دعواي ماند،اين است كه آيا زيان باقي مي

صغير مجتمعاً مطرح كند يا اينكه تنها سرپرست را طرف دعوا قرار دهد و چنانچه نتواند حكم 
اشكال اين فرض اين است كه .را عليه او اجرا كند،از اموال صغير يا مجنون وصول نمايد

البته در .اند دفاع نكرده كنيم كه آنها نسبت به آن حكمي را عليه صغير يا مجنون اجرا مي
صورتي كه سرپرست،نمايندگي قانوني صغير يا مجنون را هم داشته باشد،مانند ولي،وصي يا 
قيم،اين اشكال منتفي است،ولي چنانچه سرپرست فقط مسئول نگهداري باشد و نمايندگي 

چنان باقي قانوني نداشته باشد،مانند تيمارستان،مهد كودك،مربي ورزش و امثال آن،اشكال هم
در اين گونه موارد بهتر است از ابتدا،سرپرست و مجنون و صغير با هم طرف دعوا قرار .است

در صورتي كه حكم بدون دخالت نمايندة قانوني .گيرند تا امكان دفاع براي همگي آنان باشد
صغير يا مجنون صادر شود،آنان حقّ اعتراض نسبت به آن حكم را به عنوان شخص ثالث 

  .داشتخواهند 

  گيري نتيجه
مسئوليت صغير يا مجنون يكي از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير است كه استثنا بر قاعدة 

مسئوليت سرپرست مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني  .باشد شخصي بودن مسئوليت مي



13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

349

 

مبتني بر تقصير است؛يعني سرپرست وقتي مسئول جبران زيان است كه در نگهداري يا مواظبت 
بار مجنون يا صغير هم فعل  صغير يا مجنون كوتاهي كرده باشد،علاوه بر آن،فعل زيان از

ولد (پدر و مادر عرفي مسئول خسارات ناشي از فعل فرزند نامشروع .نامتعارف باشد
 .باشند و از لحاظ مواظبت و نگهداري،تفاوتي بين فرزند مشروع و نامشروع وجود ندارد مي)زنا

ل صغير يا مجنون در صورت عدم استطاعت سرپرست آنان،خلاف جبران خسارت از اموا
قواعد عمومي مسئوليت مدني است و سرپرست در صورت ملائت بايد خسارتي را كه از اموال 

  .صغير يا مجنون جبران شده،به آنان بپردازد
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نون ناگزير از جبران خسارت ناشي از تقصير سرپرست خود صغير يا مج)قانون مسئوليت مدني
قانون مسئوليت مدني،جلوگيري از عسرت و  7اگر فلسفة وجودي قسمت آخر مادة .گردد مي

كند كه اين زيان را صغير يا مجنون شخصاً جبران  كنندة زيان باشد،تفاوتي نمي تنگدستي جبران
؛در هر دو صورت،تنگدستي بايد مانع جبران مقامي از سرپرست جبران گردد كند يا به قائم
رسد اين حكم را به تمام مواردي كه شخص ناگزير از جبران زيان  به نظر مي		 .خسارت شود

قانون مسئوليت مدني  7اي كه از نظر آيين دادرسي در مورد مادة  مسئله.شود،بتوان تسريّ داد مي
خود را به طرفيت سرپرست و مجنون يا  ديده بايد دعواي ماند،اين است كه آيا زيان باقي مي

صغير مجتمعاً مطرح كند يا اينكه تنها سرپرست را طرف دعوا قرار دهد و چنانچه نتواند حكم 
اشكال اين فرض اين است كه .را عليه او اجرا كند،از اموال صغير يا مجنون وصول نمايد

البته در .اند دفاع نكرده كنيم كه آنها نسبت به آن حكمي را عليه صغير يا مجنون اجرا مي
صورتي كه سرپرست،نمايندگي قانوني صغير يا مجنون را هم داشته باشد،مانند ولي،وصي يا 
قيم،اين اشكال منتفي است،ولي چنانچه سرپرست فقط مسئول نگهداري باشد و نمايندگي 

چنان باقي قانوني نداشته باشد،مانند تيمارستان،مهد كودك،مربي ورزش و امثال آن،اشكال هم
در اين گونه موارد بهتر است از ابتدا،سرپرست و مجنون و صغير با هم طرف دعوا قرار .است

در صورتي كه حكم بدون دخالت نمايندة قانوني .گيرند تا امكان دفاع براي همگي آنان باشد
صغير يا مجنون صادر شود،آنان حقّ اعتراض نسبت به آن حكم را به عنوان شخص ثالث 

  .داشتخواهند 

  گيري نتيجه
مسئوليت صغير يا مجنون يكي از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير است كه استثنا بر قاعدة 
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